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ن شااتدت بان 
ررعال 
۳ 


ان ان 
راشای فدوایران 


شماره ۲ 


از این کتاب ۰ ۵۰ سخه در چایخا نه ززرچاپ شده‌است 
آهران - شهر بودهاه ۱۳۵۴ 
بها : باجلد مع‌بولی ۱۳۰ دیال 
باجلد زر کوب ۳۰۰ دیال 


اپن ذفتر 

زدیکی‌هاق پوزوز نجوهی سال ۱ 

هزاز ذ عیند ز پنجاه و چهاز هجری شمسی 
نشر عی‌با بد ۱ 

به ماتبت زار دچیل دپتجمیی 

سا لگرد شهادت شاعو وعادف دبا نی 

حسین بن منضود حلاج 


بل 
۳ بضاعت‌این دفتر» به احتمال با تقاضاهای 

چاپ حاضروفق نمی‌دهداز آن روست که اين‌متن برای 
اب در انتشارات دیگری آماده شده بود» بگوییم 
انتشارات جوانتری. توضیحی که برای آن چاپ در 
نظر بود» به عنوان «اشاره» در پایان کتاب یافتتی‌ست. 
چاپ فعلی» اما» توضیح دیگری می‌طلبد که می کوشم 
درچند خحعط خلاصه کنم. 

این متن» خوب یا بد. فاضلانه و دانشگاهی 
نیست قرار نبوده باشد؛ پیشتر» شاید» خحصوصی‌ست 
اگراین اشاره‌ی کو تاه بتو اند جوابگوی جیزی باشد 
که احتمال داشت برعی «قلب معنا» بشمارند. و نه 
دمه جا البته» که در بمضی ازخحطوط - چجاهایی که 
می‌توان‌حکم کرد نوعی «تعبیر » جانشین «تر جمه»هست. 
«تعبیر» که اماء خود ماسینیون هم در تر جمه‌اش کسه 
پاك فاضلانه و دانشگاهی فرض می‌شود. گهگاه از آن 
به دور نمانده است. 

به همرحال» این اشکال ار اساسا اشکالی 
باشد» برطرف خواهد شد - درچاپ آینده که امیدو ارم 
درضمن, بهانه‌یی باشد برای نشر تازه‌یی از «دیوان 
حلاح» ماسینیون که جنبه‌های دیگرش ‌به کنار» از لحاظ 
ویراستادی کادی‌ست کم نظیر. این گونه» تمامی شعر 
های بازما نده‌ی حلااج را خواهیم داشت که هر کدام؛» 
طبق تقسیم بندی ماسینیون» در پنج بخش ارائه می‌شود: 
۱- شرح» ۲ منایع» ۳- متن‌عربی» ۴- نسخه بدلهاء 


۵- تر جمه ( که درمتن‌ماسینیون البته» به‌فرانسوی‌ست 
و درمتن ما به‌فادسی خو اهد بود: ترجمه‌ی دقیق واژه 
به واژه). به‌اضافه. عده‌یی ازشعرها .- که امیدو ارم 
ازشمار فعلی در گذرد بخش ششمی هم خو اهند 
داشت: ترجمه‌هایی که درهمین دفتر یسافتنی‌ست. نکته 
این است که بخش پنجم را «ترجمه» حوانده‌ايم و 
این بخش ششم نام دیگکری می‌طلبد که به هرحال؛ 
«تبیر» نمی تواند باشد. چیست؟ 


بیزن آلهی 


نذ کر د.بگر 


متنهای عر بی به‌عینف ازما سینیون گرفته شده‌ست. 
با این فرق که شعرها؛ نه نردبانی» که زیر هم چیده 
شدند تا با فارسی‌شان همشکل باشند. هر جا ماسینیون 
ذوسطرزا؛ به لحا ظ آهنگد» به‌هم جسبانده» من ازخطچه 
(-) مددگرفته‌ام. دیگر اين که «ی» آورده‌ام به‌جای 
همزه‌ی روی همای ناملفوظ. این‌تا حد زیادی 
قبول عام یافته» اما آمدنش دداین‌متن به هرحال دلیل 
موافقت ناشر یست. این همزه دا - که در عسربی 
هما نندی ندارد - زباشناسان تحریفی ازشکل («» 
دانسته‌اند. نیز درمتنهای‌خودم («اشعار» ونه«جداگانه») 
از «موسی» و «موسا» دو تلفظ مجزا خواسته‌ام. نیز از 
آن «تسلا» نوشته‌ام و «معنا» که «تسلی» و «معنی» را 
واژه‌های دیگری می‌دانم. نیز وقتی به‌فارسی «تماشا» و 
«تمنا» می نسویسیم به‌جای «تماشی» و «تمنی» چرا 
«حتا» ننویسیم به‌جای «حتی»؟ دیگر این که نامهای 
اشعار - جز یکی دوتا مرو سر لوحه‌ها همه آورده‌ی 
منست وبسرای هرگونه توضیح نگاهی بیاندازید به 
«یادداشتها). 


آدم را پرسیدند که: « از روز کاز 
عمرت کدام وقفت خحوشتر بود» 
کُفت: «آن دویست سال که بر 

سنگی برهنه نشسته بودم» و در 

فرقت بهشت نوحه و گر به می کردم.» 
گفتند: «چرا؟» گفت: «زیراکه 

هر روز بامداد جبرئیل آمدی و گفتی 
ملك تعالی می‌ گو بد: ای آدم بنال» 

که من که آفریدگارم ناله و نوحه‌ی تو 
دوست می‌دارم.» 


تفسیر سوره‌ی پوسف 
احمد بن محمدبن زید طوسی 


قصائد: ۲ 


للعلم اهل و للایمان ترتیب 

و للعلوم و امنلها تجار یب 

والعلم علمان مثبوذ و مکتسب 
والبحر بحران مر کوب و مرهوب 
والدهر یومان مذموم و ممتدح 
والناس ثنان ممنوح و مسلوب 
فاستمع" بقليك ما باتيك عن ثقه, 
وانظر بفهمك فالتمییز موهوب 

انّی ارتقیت الی طود بلا قدم, 

له مراقٍ علی غیری مصاعیب 

و خحضاّت" بحر ا ولم برسب به‌قدمی 
خاضتّه روحی و قلبی منه مرغوب 
حصباوه جوهر لم تتدان منه ید" 
لکنته بید الافهام منهوب 

شربت" من 1۳ ز سا بغیر فم 

والماء قد کان بالافواه مشروب 

لان روحی قدیماً فیه قد" عطشت" 
والجسم ما ماه" من قبل‌تر کیب 


۱۰ 


انّی یتیم ول ی آب" الْوذ به 

قلبی لغینبته ما غشتت مکر وب 

اعمی بتصیر و انّی آبلته فطن" 

ولی کلام اذا ما ششت مقلوب 

ذو فتا عرفوا ماقد عرفت فهم" 
صتحلبی" و من بحّظ با لخیرات ممحوب 
تعارفت" فی قدیم الذر آنفسهم 


فاشرقت شمسهم والدهر غربیب. 


مطلع 


دانش را اهلی‌ست ایمان ۳ مر اتبی» و دانشان و 
دانشان را تجار بی. 


و دانش دو گانه دانشی‌ست: فروهشتنی» و فا کر فتنی: 
و دربا دو کانه دریایی‌ست : بر نشستنی » و با کلشتتتی: 
و زمان" دو کانه روزانی: کْجسته‌بای و خنجسته‌پی. 


و مردم دو کونه مردمی: بختیار و ربوده بخت. 


پس بشنوی به‌دل» تا چه‌گوید این یکدله یار؛ 


و بنگری به‌فهم» که موهبتی‌ست خوو" باز شناختن. 


بر آمدم به کوهی بی‌پای» که پایگاهی دارد غیر مرا 
دشوار؛ و در آمدم به‌دریایی» و غرقه نشد پایم ليك غسرقه 
شد جانم و این هوای دلم بود» چرا که‌ریگهای او هریکان 
گوهری‌ست نه به دستی سوده» ليك به‌تاراج فهم‌ها رفته. 
از آن آب» سیر نوشیدم وبی‌دهان؛ اگر چند شرب آنآب 
دهان می‌طلبید؛ چرا که جان من هسم از ازل» بدو عطشان 


بود » و اندامهای من بدو آغشته هم از آن پیش تا به همم 


۱۴ 


پیو ندد. 

من يتیمی و مرا پدری‌ست که بدو می‌پناهم و اين دل 
از غیت وی تا زنده‌ام» به‌خم فروست. 

ابینایی بينايم نادانی دانایم و اينك سخنان مس ن که 
هر گاه بخو اهم» وارون می گردد. 

همدالانی دانایآنچه دانسته‌ام» مرا پارانند؛ که یارانی 
هست. هر که را که بارور از نیکی‌هاست. 

جان اینان به‌عالم ذر آشنای‌هم بوده‌ست؛ پس آفتاب 
کردند» هم به گاهی که زمان غروب می کرد. 


۱۳ 


مقطعات: ۲۷ 


احرف اربع بها هام قلبی 

و تلاشت بها همومی و فکری 
آلف تألف الخلائق بالصنع- 
ولامٌ علی الملامة نجری 

ثم لام زيادة فی‌المعانی 

ثم هاء" اهیم" بها آتدری. 


تاد ایئه 


دلم مشغول حرفی چار : 


تیشه‌یی بر ریشه‌ی اندوه و اندیشه . 


الف 
خلق را با حلق. 


لامی برملامت» 
گو ملامت‌بار ۰ 


۱۵ 


۳۴۵٩ مقطعات:‎ 


ثلائة احرف لاعنجنم فیها 

و معجومان و انقطم الکلام 
فمعجوم یشا کل و اجدیه 

و متروك" بنصتد اقله" الا نام 

و باقی الحرف مرموز مْعمی 
فلا سفر ینال ولا مقام. 


و دو منقوط و سخن برید. 


پس ۳ منقوط 
که به یا بند گان او می‌ما ند. 


و یکی وارون 


که خحلایق به‌راست می‌دارند. 


و دیگر سه معمناست: 
که هراد سفری دارد 
زه مسقام منزلی. 


۱۷ 


با غافله" لجهالة عن شانی 
هلا عرفت" حفیقتی و بیانی 
آعبادة لله ستة احرفٍ 

من بینها حرفان معجومان 
حرفان اصلی و آختر شکنله 
فی‌العجم منسوب الی ایمانی 
فاذا بدا رس الحروف امامها 
حرف بقوم مقام حرف ان 
ابصرتتنی بمکان موسی قائما 
فی‌النور فوق الطور حین ترانی. 


۱۸ 


معماه ناموسی 


جاهلان, ای‌غافلان از شان من! 
چه دانید کی‌ام» چه باز می‌نمایانم. 
حفیر ستم بهشش حرف. 
دوحرفی» از جملف نقطه‌دار: 
یکی که نقطه ازخود دارد» 
یکی که از ایمانم. 

و سر حروف را چون سر آذ‌حرف جا دهید 
که خود جایگزین دومین حرف می‌شود 
می‌بینید این‌بار» 
جای مو سا 
ادستاده مراه 
در نون 
برطور» 


درمیانه‌ی دیدار. 


٩۱۰ قصائد:‎ 


أفتل ۳ با ثقاتی 
ان فی قتئلی حیاتی 
و مماتی فی حیاتی 
و حیانی فی مماتی 
ان عندی محو ذاتی 
من اجل" اامکرمات 
و بقاء‌ی فی صفاتی 
من قبیح السیثات 
سشمتت نفسی حیاتی 
فی‌الرسوم البالیات 
فأقتلو نی و احرقو نی 
ثم مر وا برفاتی 
فی‌القبور الدارسات 
تجدو | سر" حبیبی 
فی طوایا الباقیات 


۲۰ 


افتلو نی .با لقا نی 


افتلونی با ثقاتی لائما 

ان فی قتلی حباتی دائما 

ان موتی فی حیاتی با فتی 

کم افارق موطنی حتی متی. 
مولوی 


۱ 

اقتلونی| با نقاتم: 
چیست در فتلم حیاتم؛ 
و مماتم در حياتی 

و حانم در ساتم 


(آنك عجزم؛ عجز آری» 
ار نه باك از هم پراشم. 
اينك اعجازم که» باری؛ 


هیچ هیچ هیچ باشم.) 


۳۱ 


۳۳ 


در دل ویر انه‌هاتان 
از حیات افسرد جانم؛ 
حون من ریزید و آتش 


در زنید این استخو انم: 


در غروب این مقابر» 
جون کنید از من سراغی» 
مت بارم می‌در خحشد 


در نهفت روح باقی. 


انئنی شیخ کبیر 

فی علو الدارجات 
ثم انتی صرت" طفلا" 
فی حجور المرضعات 
ساکناً فی لحد قبر 
ف ار اض, سبخات 
و لدات آأمّی اباها 
ان" ذامن عجباتی 
فیناتی بعد آن کشن- 
بناتی آحواتی 

لیس من فعتل زمان 
لا ولا فعل الز نات 


۳۳ 


من همان شیخ کبیرم 

پایه‌یی دارم بلند؛ 
پس شدم طفلی» 

مرا 

این دابگان گهواره‌بند» 
مأمنم زير لحدها 

در میان شوره‌زاران؛ 
مادرم زایید» 

آری» 

والد عویش (اين عجب‌دان!) 
دخترانم نیز گشتند» آه, یکسر خواهرانم؛ 
یست این کار زمانه 


نیست این کار رثا هم. 


۳۴ 


فاجمعو | الاجزا جمعاً 
من جسوم نیترات 
من هو اء ثم بار 

ثم من ماء فثرات 
فاز ر عوا الکل" بارض 
تتر بنها ترب موات 
و تعاهدها بسقی 

من کوژس دائرات 
من جوارٍ ساقیات 

و سواق جاریات 
فاذا تممت سبعا 


انبنتت خیر نبات. 


۳۵ 


جمیحر اجزا یم کل 

از جسوم نتیرات؛ 

از هو ا» آنکه تا 

وانکه از آب فران؛ 

پس بکاریدش به‌خا کی 

خاله آن خاله متوات؛ 

بعد سیر اب شکنید از جامهای دایرات؛ 
ساقیانی پر سخاوت. 


جوبهای جاریات. 


پس جو هفتم" روز آید» 


٩۱۱ قصائد:‎ 


یا طالما غبُنا عن‌آشباح النظر 
بنقطة 0 ضیاءها القمر" 
من و تیاهن خرف 

و پاسمین فی جبین قدسطر 
تمشوا و نمشی ونری اشخاصکم 


و انتم لاترونا با دبر . 


۳۷ 


اشباح نظر 


۳۸ 


گریزها زده‌ایم از میان حیل نظر» 

بهیمن قطره‌ی نوری» حکایتی زقمر: 
عجین سَمْستم و شیرج» حروف یاسمنی» 
رقم‌رقم همه بنوشته بتر جبین" مان بتر. 
روانه‌ایم و روانید و پیش ما چه عیان» 
وليك جمله نهانیم از شما یکسر؛ 

روانه‌اید و روانیم و نيك می‌بینیم 

که سایه سایه فرومانده‌اید پٌشت اندر. 


٩۱ مقطعات:‎ 


لی حبیب" ازور فی الخلو ات 
حاضر غائّب عن اللحظات 

ما ترانی اصغی الیه بسمحٍ 
و اعی ما ممول من کلمات 
ولا مثل نغمةالاصوات 
فکانی مخاطب کنت یاه 
علی خاطری بذاتی لداتی 
حاضر غاب قریب بعید" 

و هولم تحوه رسوم الصفات 
هو ادنی من الضمیر الی الو هم 
و اعفی من لائح الخطر ات. 


۳۹ 


قطعه 


حاضر و غاب است بر نظرات 


- «بنبینی مرا مکر به شند » 
داری ار گوش جانب کلمات: 
کلماتی بدون شکل و بیان» 


نه به مانند نغمه‌ی اصوات.» 


و توگوبی که عود مخاطب خویش 
بوده‌ام رو به‌روی» ذانتا ذات؛ 
حاضر غایب قریب بعید 

که صفت خود نمی‌شود به‌صفات؛ 
از دام بیشتر به‌دل نزديك» 


به نهان جون شراره‌ی خحطرات. 


۳۰ 


مقطعات: ۳۸ 


عفد" اللبوة مصلباح من‌النور 
منعتلق الو : مشکاة تأمور 

باه نفخ نفخ الروح فی جتلتد ی 
بخاطری نفخ اسرافیل فی‌الصور 

اذا تجلی لطوری ان تنل مشن 


ر اینت فی غیبتی موسی علی‌الطور. 


۳۱ 


نور او » به مثل » چون 

چر اغو اره‌یی‌ست در او چراغی 

که » در ۲ بگینه‌یی همانند اختری 
تابناك » میافروزد از زیتون پنی 
گوالنده , نه‌هماره آفتا بو نه هماره 
سایه‌سو » که بر تافتنی‌ست زیت او » و لو 
پی‌آتش : نود علی نور ! 


قرآن» نور» ۳۵ 


تاه ها داز توزشت: 
بو عی از دو 


وحی آن در چراغ تامورست. 


درمن ابن چیست می‌دمی» جان یست- 


اه ال" که نفخه‌ی صورست! 


چون در آبی زطور من به‌سخن» 
من نیم موسی است و بر طورست. 


۳۳ 


٩ مقطعات:‎ 


طلمّت شمس من احب بلیّل ف 
ساستنارت فبما علیها من غروب 

ان شمس‌النهار تطلح با لب 

سل و شمس القلوب لیس تغیب. 


۳۳ 


قطعه 


آفتاب پار درشبها دمید» 
خوش درخشيد و نمی آرد غروب. 
آفتاب روز ار درشب دمد 


رو نمی‌پوشد دگر شمس‌القلوب. 


۳۴ 


مقطعات: ۲۶ 


با شمس یا بدر یا نهار 
انت نا جنة و نار 
تجنب الائم فيك اثم 
و خحاصيية العار فيك عار 


بخلم فيك العذار قوم" 


۳۵ 


با شمس! با بدر! ,با نهار! 


ای تو از مهر تا به‌ماه. ای روز؛ 
آن مایی» چه خوش چه آتشبار. 

از گناهت گریختن کنهی‌ست؛» 

از تو عار آمدن همانا عار. 

لاله روبا که قومٌ هتمراخ تو ست» 
لاله را چیست» کی بو ده ر خسار؟ 


۳۶ 


مقطعات: ۶۱ 


انّت بین‌الشغات والقلب تجری 
مثل جری الدمو ع من اجفانی 

۳ تحل" ااشتمیر توف فواوین 
کحلول الارواح فی الابدان 
لیس من ساکن تحتر که" الا 
رت عفی" المکان 
با هلال" بدا لاربع عشر 

مان و اربم و ائان. 


۳۷ 


۹ 


۳۸ 


قصعه 


از دلم 0 دل دل گرم روانی چون اشك: 
می‌کنّدازد ل دا مت آنچه به‌دل دارم» آهات 
مرده را نیست تکانی مگرش پنجه‌ی تو 
لرزشی می بدهد: زخمه‌بی از پنهانگاه؛ 

ای که در چاردهم ماه شب جاردهی» 


نیز در هشتم و در چارم و در دوم ماه! 


مقطعات: ۳۷ 


الحب مادام مکتوماً علی نعطر 

و غاية الامّن ان تدنو من‌الحذر 

و اطیب تا ما ذم الحدیث به 
کالنار لانأت نفعاً وهی فی‌الحجر 
ری ما حضر السحات و اجتمعا 
الاعو ان وامتط اسمی صاحبالخبر 


ارجو لذفسی بر ا من محبّتکم 


ادا ن ات من سسّعی ومن بصری . 


۳۹ 


قطعه 


۳۴۰ 


چو عشق پنهان باشد خطر به‌پا خیزد؛ 
به ایمنی‌ست اگر با خطر در آمیزد؛ 
و گر به ننک سر آید زسرخترویی اوست 
(شراره جیست گر از سنگک برنیانگیزد؟) 
چو ابر وعایر» برعرش و فرش؛ کرد آیند» 
و نام من زلب منننهیان در آو بزد» 
اک ر عشقِ نو بینم کر انه» برتابم 

۱ 


زدیده روی» که تخود از میا نه برحیرد!؛ 


مقطعات: ۴۳ 


ظهرت لقوم والتسبت لفتيةر 
فتاهو | و ضاوا و احتجبت عن‌الخلق 
فتظهر الالباب فی‌الغرب تارة" 
و طورا علی‌الالباب تغرب فی‌الشرق. 


۴۱ 


قطده 


وض 


ظاهر ار براین و آنی» غایبی زان دیگر ان: 
پس که می‌داند ز پیدابی‌ست از کشت نهان! 
رخ چو بنمایی به‌دلها از میان باختر» 


بهر دلهای دگر می‌پو شی اندر خاوران. 


مقطعات: ۲۵ 


جنو نی لك تقدیبس 
۳ ی فيك تهو یس 


۳ زج 3 
وقد حیری جب 


و طراف فیه تقویس 
وقد دل" دلیلالحّب 
ان القترب تلبیس 
فمن آدم الا 2 
اه ری 


۳۳ 


قملوه 


ای موساا! آن تلبیس بود؛ 
و ان ابلیس است. 
طاسین الاازل 


جنو نم جیست. تقد ست؟؛ 
گمان پیرامنتت رقصان. 
مرا در چشم نور چشم 
نابینا از آنم آن! 


دلیل آرد دلیل دل: 
تقرب از ربا می‌دال؛ 
پس آدم جیست الا تو» 
درین هنکامه کی شیطان؟ 


۳۴ 


٩ قصائد:‎ 


لبيك لبنيك با سری و نجوائی 
لبتيك لبتيك یا قصدی و معنائی 
ادعولك بل انت تدعونی اليك فهل" 
نادیت" یال ام ناجیت ٍیتائی 
ياعین عين و جودی یا مدی هممی 
یا منطقی و عباراتی و اعبائی 

یاکل کلّی و با سمعی و يا بصری 
پا جملتی و تباعیضی و اجزائی 
باکل" کلتی و کل" الکل ملتبس 

وک لکلك ملبوس بمعنائی 

يا من به علفّت" روحی فقد تلفت 
وجدا فصرت رهینا تحت اهوائی 
ابکی علی شجنی من فرفتی وطنی 
طوعاٌ ویسعدنی بالنوح اعدائی 
ادنو فیبعدنی خحوفی فیقلقنی 

شوق" تمکتن فی مکنون احشائی 
9 
مولای قد مل" من سقمی اطبتائی 


له 
لبنيك. لبيك ای سرم و نجوایم| 
لببك؛ لبیاث» ای قصدم و معنایم | 
حاشا که تورا خواندم. لا» بل تو مرا خحواندی؛ 
پس من بهتو گفتم «تو» - هان ای تُوی هرجایی اس 
با اب ن که تو کفتی «من»» من را که هم این جایم؟ 
ای‌تارم» ای پودم» ای غابت مقصو دم 
ای نطق دلاسودم؛ ای لکنت زیبایم] 
ای کنلسم» ای توشم | آی‌چشمم» ای گو شم ! 
ای جملگیم از تو» ای جمله‌ی اجزایم! 
ایکنل_ نو پو شیده در پرده‌ی معنایم! 
ای جان که تلف شد جان تا درنگهت پستم : 
ای گشته کنون تور مرهون هو اهایم! 
دور از وطنم آرام» از غصه همی کریم» 
در نوحه‌کری دارم امداد از اعدایم. 
نز ديلك شوم: خحوفی دورم کند» آشفته؛ 


پس باز زند شوقی آتش همه احشایم. 


۴۶ 


قا لوا تداو" ره منه فتلت لهم 

یا قوم هل بتداوی الد آء بالدائی 
حبّی لمولای اضنانی و اسقمنی 
انّی لارمقه والقلب‌یعر فه 

فما بترجم عنه غیر ایمائی 

پا ویح" روحی من روحی فوا آسفی 
علی" منتی فانی اصل باو ای 
کاننی غتر ق تمدو انامله" 

تغو انا و هو فی بحر من‌الماء 
ولیس بعلم ما لاقیت من احد 
۷ الذی حل منتی فی سویدائی 
ذاك العلیم بما لاقیت من دنف 

و فی مشیئته موتی و احیالی 

یا غاية السوّل والمامئول با سکنی 


يا عیش روحی با دینی و دنیائی 


۷ 


آو ه. چه شود کارم با دوستی بارم؟س 

از علّت من فرسود خود جان اطبایم. 
گویند: «تو را درمان او باشد وجز او نیست.» 
- «ای قوم! چسان باشد خود درد مداوایم؟» 
زین‌عشق به‌مولایم جان سُست شود لیکن 
جون شکوه ز مولایم آرم بر مولایم؟ 

تارانه همی بینم او را و شناسد دل» 

گویای وی اما نیست جزپلکزد نهایم. 

وای» از جان» برجانم! فریاد از من! دانم 

من خود باشم. آری» سرچشمه‌ی بلوایم. 
ماننده‌ی مغروقی» یازیده سر انگشتان» 

من نیز امان از من! - بازیچه‌ی دریایم؛ 
کس ليك نمی‌داند برمن چه رسید از مد 
جز آن که سیاهی زد در سر سوبدایم؛ 

و نيك همی داند برمن چه یلا آمد» 

در پنجه‌ی او باشد هم مرك و هم احیایم. 

ای غایت آمالي ای ساکن اعلایم 

هان ای فرح روحم ای دینم و دنیایم. 


فثل" لی فدينْتنك با سمی و با بصری 
لم ذا اللجاجة فی بْعدی و اقصائی 
ان کنت بالغیب عن عینی" منْحّت‌جباً 
فالقلب برعاله فی‌الابعاد والنائی. 


۴۹ 


۵۰ 


گو: «من به‌فدای تو!»» ای چشمم وای‌گوشم | 
تاکی تو درنگ آری در دوری و اقصایم؟ 
هرچند که رخ پوشی در پرده‌ی غیب از من» 

با دیده‌ی دل» از دور» بر روی تو بینایم. 


مقطعات: ومع 


عليك يا نفس بالتسلتی 
العز بالزهد والتختی 
عليك بالطلْعة التی 
مشکاتها الکشف و التجلتی 
قد قام بعضی ببعض بعضی 
و هام کلی بکل کلی. 


(| 


بر تو ای نفس فسلاربی باد 


تورا» ای جان» ز غمخواری 
تسلا باد و دلداری: 

توق کین مر تو را زیبد 
به‌تنهایی» به بیداری؛ 

تو را در دیده بادآخر» 


زکشفی» نور دبداری. 


ز من پاری در استاده 

چه حوش برپاری از پاری» 
و کلم عشق می‌بازد 
به‌کل_ کلم انگاری! 


۲ 


مقطعات: ۱/۳۰ 


اذا بلغ الصب" الکمال من الفستتی 
و پذمل عن وصل الحبیب من‌السکر 
فیشهد صد قاً حیث اشهده الهوی 
بان" صلاة العاشتین من‌الکفر. 


۵۳ 


قطعه: و بر اش اول 


عاشق چو رسد ز خامبازی به کمال 
وز شربت وصل بار در سنّکر بو ده 
هردم هوسش گواهی صدق دهد: 

حتّا که نماز عاشقان کلفر بو دا 


زد 


مقطعات: ۲/۲۰ 


اذا بلغ الصب." الکمال من‌الهوی 

و غاب عن المد کور فی سطوة الد کر 
فشاهد حفاً حین يشهده الهوی 

بان صلاة العارفین من‌الکفر. 


۵۵ 


قطءه: و بر اش دوم 


عاشق چو رسید از هوسها به کمال 
وز حمله‌ی ذکر دور شد از مذ کور» 
هردم هو سش گو اه باشد برحق: 

ابن گو نه» نماز عارفان شد مکفور. 


و( 


مقطعات: ۳۱ 


و الله ما طلعت شمس" ولا غر بت 
الا و حبتك مقرون باأنفاسی 

و هوک بشرب الماء من عطش 
الا رآیئت" خیالا" منك فی‌الکس 


ولو قدرت علی الباتیان جلتکم 


سعیاً علیالو جه او مشیاً علیالراس. 


2۷ 


قطعه 


۵۸ 


بسا مهراکه می‌پرداعت از نور» 

نمی شد مهرت. اما» یکنفس دور: 
نیالودم به آب» از تشنگی» کام» 

ندیدم تا خیالی از تو در جام؟ 

و گر می‌شد به‌سویت آیم ای‌بار» 


به‌سر ره می‌بُریدم يا به‌رخسار. 


مقطعات: ۵۲ 


بدالك سر" طال عنث اکنتامه 
ولاح صباح" کنت انت ظلامه 

و انت حجاب‌القلب عن سر" غیبه 
ولولاك لم بطبع علیه ختامه. 


از 


دماوه 


۶۰ 


حشمها تار و پگاهی‌ست دمان» 
راز دير ان‌همه‌سو رده دران. 
راز همو اره‌ی ما پرده د لان» 


گر نبودیم» نمی ما ند نهان. 


مقطعات: ۶۶ 


من رامه با لعقل مسترشدا 
اسرحه فی حبرة لهو 

قد شاب بالتلبیس اسراره" 
بقول فی حیرته همتل" هو. 


7۱ 


قطعه 


آن که داد افسار عقل را در دست» 


جز پریشانی» خود چه طرفنی بست؟ 


او 


هر يك از اسر ار" تا سه‌یی تازه‌ست» 


۳0 به‌حیر انی" دم زند: «او هت( 


مقطعات: ۱ 


وای" الارض تخلو منك حتی 
تعالوا یطلبو نك فی‌السماء 
تراهم ینظرون اليك جهراً 
وهم لاییصرون من‌العماء . 


۶,۳ 


قطعه 


۶,۴ 


مکُر این زمین از تو باشد 7 
۱ 1 هی 
که باید تو را در سماوات جنست؟ 
به کوری نظرها کنند و 7 ۲ 
تور 


( . ۰۰ 
نبینند و بینی نظرها به‌توست. 


٩۰ مقطعات:‎ 


ریت" دبّی بین قلب 
فقلت" من انت قال انت 
فلیس للاین منك این" 
لیس این بحیث" انت 

و لیس للوهم منك وهم" 
فیعلم الوهم این انت 

انت الذی حرات" کل این 
بنحو لا این" فآین" انت 
و فی فنائی فنافنائی 

و فی فنائی وجدت انت. 


۶.۵ 


قطعه 


به درد دل آمد حداو ند من؟ 


بگفتم: « که باشی؟» بگفتا: «تو ام1» 


تو را از کجاها کجایی نبود؛ 

کجا در خورر توست پس راستی؟ 
چگونه خیال تو بندد خیال؟ 

چه داند خیال از کجا حاستی. 


برونت ز بر نیست جایی که نیست: 
کجایی تو پس؛ خود کجابی, کجا؟ 
و شد در فنایم فنايمی فنا؛ 

و من يافتمی در فنایم» تورا. 


۶۶ 


مقطعات: ۷ 


رید لك لا ار یداه للثراب 
ولکنتی ار یدله تلعقاب 
فکل ماآربی قد نت منها 


سوی‌ملذوذ وجدی بالعد اب. 


و2 


قطعه 


2۸ 


هوای ت وکردم؛ نه در هو ای وابی» 
هوای تو کردم بل از برای عقابی؛ 
رسیدم ازین ره به هرچه خواستم» آری» 
مکر به‌وجد: گو که لذتی ز عذابی! 


مقطعات: ۵۶ 


آلا آبلغ" احبائی بانتی 


رکبت البحر و انکسر السفینه" 


علی دین الصلیب یکون موتی 
ولا البطحا ارید ولا المدینه . 


7۹ 


قطعه 


۷۰ 


دکر جه تدبیری» ای رفیقان؟ 
شکسته در دریا این سفینه. 
به مذهب صلیب می بمیرم؛ 


نه مکّه می‌جویم نی مدینه. 


مقطعات: ۳۷ 


ندیمی غیر منسوب/ الی شیع من‌الحیف 
سقانی مثلما بشرب کفعل الضیف با لضیف 

فاما دارت الکأس دعا بالنطع والسیت 

کذا من یشرب الراح مح‌التتین فی‌الصیف. 


۷۱ 


ابن‌منصود» منترس! 


وف 


هر که را با اژدهای هفت‌سر 

در تموز افتاد دایم خواب وخور 

این چنین بازی‌ش بیار اوفتد 

کمترین چیزش سر داز اوفتد. 
۱ عطار 


ندیم من» که پیو ندی ندارد با ستمکاران» 
بدادم شربتی صافی» جنان مهمان که با مهمان؛ 
و اما جام چون گشتی زد» آوردند تبیغ و خان: 
چنین بادآن که نوشد باده با اژدر به تابستان! 


,بتامیی: ۱ 


مثالك فی عینی و ذکنّرك فی فمی 
و متثوال فی قلبی فاین غیب. 


وف 


۷۴ 


ای نقش تو ام در چشم» 
ای نام تو ام بر لب 
ای جای نو ام در دل» 


پس کجا تو پنهانی؟ 


بتامی: ۳ 


فقتلت اخلائی می‌الشمس." نورها 
قریب ولکن فی تناوله بعند. 


۷۵ 


لباک 


پس به‌یاران گفتم: 
آ ناگ 


مور هورا 
نور او نزديك 
ليك 
تا 


دور . 


۷۶ 


بتامی: ۲ 


کفرت بدین الله والکفر واجب 
لدی" و عندا امسلمین قبیح ِ 


وف 


۷۸ 


بتامی: ۷ 


لافعرض بنا فهذا بنان" 


۷۵ 


ابنات 


۳ 


به‌ما متاز هان! 
اينك انگشتی 

که حضاب کرده‌ایم 
به‌عون عاشقان. 


مقطعات: ۳۳ 


عجبت لکلّی کیت بحمله بعضی 
و من #ل بعضی لیس تحملنی ارضی 
فبعضی علی بسط من‌الارض فی قبضی. 


‌ 


۸۱ 


۸۲ 


مقطع 


عجباا کل من چگونه برتابد پاره‌ی من- پاره‌بی 
چنان سنگین که زمین نیز برنمی‌تابد. 


تسا بیارسد » بر تمامی پهنه‌ی ارض بایدش تسن 


هر و پس پاره‌ی من باتمامی پهنه‌ی ارض» 


در قیضه‌ی من! 


تادداشتها 


۸۴ 


عنوان شعر» در متن ماسینیون «جواب فی حقبقة الایمان»؛ 
الحاقی که هست هیچ افق شعررا تنگ می کند. من» به‌هرحال» 
دوتایی از شعرها راء که به نثر در آم_دند» مقدمه و مخره‌ی 
باقی شعرها گرفتم (ر.ك. «اشاره») و ازاین‌رو «مطلع» و«متطع» 
نامیدم؛ وانگهی» «مطلع» با درو نمایه‌ی شعر نیز بی‌ارتباط‌نیست 
(ر. ل۵. آخرین بند شعر). 


معما: اره 


نام شعر» گرفته از توضیح ماسینیون. هم او می‌افزاید دوتن به- 
اقتفای شعر رفته‌اند» نخست احمدغزالی: «الف تولف‌الخلائق 
کلهم /واللام لام اللوم للمطرود/ و الهاء هاء" هیم فی‌حبنه‌بشتهی 
بالواحد المعبو»؛ سپس شوشتری: «ألف قبل لامین/و ماء 
قر قالعین). 

«تأْلف» - تغییر ناپذیر به‌دلایلی روشن - نه به‌معناهای در 
فارسی (۱- الفت‌یافتن» ۲- دل به‌دست آوردن» ۳- تنظیم کردن: 
«معین») که به‌معنایی‌ست تنها در عربی: جلب کردن (هسرچند» 
نزديك به دومین معنای در فارسی). «خلسق» نخستین به‌معنای 
مردم و «خلق» دومین به‌معنا ی آفرینش. (الفی کسه خلایق را به 
صنع حداوندی جلب می کند). 

«ضرب»: قرینه (معین)» مانند و همتا (فرنودسار). (و لام 
دیگری که ملامت افزاست). 

پاره‌ی آخر» در اصل: «وها بی که‌شیفته‌ی آنم». در حلاج؛ 


اما ملاك و نی دو تا قمتس‌ستا ۰ 
معما: و حبد 
نام شعر» گرفته از توضیح ماسینیون. 


۸۵ 


«یکی منقوط): (» ۰ «یکی وارون» (اصل: «آن دیگر» 
با «منقوط دیگر»): «» » که وارونه‌ی ( ست. نخستین» با 
نقطه‌ی رو به آسمان؟ دومین» با نقطه‌ی رو به‌زمین: «مرا چه به 
مردمان... دین من مرا و دین مسردم مردم را.» (ر ۰ 2 . شعر 
حلاج» آخرین بیت» در بادداشت‌مر بوط به «بسا مهراکه...»). 


معما: ناموسی 


۸۶ 


آخر شعرء «ترانی» می‌دانیم که برمی گردد به«لن‌ترانی» (هرگز 
مرا نبینی) از آبه‌ی۱۴۳ سوره‌ی «اعراف» («و چون موسا به 
وعده‌گاه ما آمد و پروردگارش بااو سخن کرد گفت: پروردگارا 
خودت را به‌من بنما که تو را بنگرم» گفت: هرگز مرا نخواهی 
دید.»: «قر آن»» ترجمه‌ی پاینده). مسئله این‌جا - به‌دریافت من 
البته - شطحکو نه وارونه شده. ترجمه‌ی ماسینیون (جای‌مو سا 
مرا می‌بینید... اگر به کنه من پی برید) که «ترانی» را به‌لحاظ 
دستور زبان بر می‌گرداند به سخنگوی شعر پذیرفت‌ی من 
نیست؛ چون می‌انگارم این‌جاء نه منطق دستور زبان» که منطق 
اشاره حکمفرماست. 

درو نمایه‌ی شعر؛ به‌تصریح‌ماسینیون؛ برمی گردد به‌عبارت 
«ناموسی». علامت سو آل می‌افزایم به‌هرچه پیرامون این 
عبارت می آورم؛ چرا که در این زمینه حکم به‌چیزی کسردن؛ 
البته» نه درصلاحیت ماست؛ سو آل» اما ازسوی هیچ کسی 


گناه نیست. نیز» در اين؛ جواز می گیرم دو کلامی را از اين 
تر که که پس از ذکر نکاتی پیر امون کلمه‌ی الله. می‌نوبسد: 
«... و این هردو وجه کافی باشد متفطن را دربیان ار کان‌قولی؛ 
چه اوراست که بنابر اصول مذ کوره بر مقتضای ذوق حود 
دبگر معانی استنباط نماید. وسپس این‌بیت می آورد: «نقطه‌بی 
را هزار دایره هست/ گر قدم‌پیشتر نهد پر گار» («چهارده‌رساله‌ی 
فارسی» ص ۰)۸۴ 

و امازبان‌عرب. از آن که نزو لگاه کلام الهی قرارمی گیرد» 
قالب رمزها و نمادهای روحانیست (و» در پی او زبان ما؛ که 
آناگر بنا بود زبانی انبیایی باشد این بنا ببود زبانی او لیایسی 
گردد؛ که اگر کلام عداو ند آغاز به با دارد وانجام به‌سین؛ «بس» 
باری» و اژه‌سی‌ست فارسی: «اول و آخر قرآن زجه با آمد و 
سین /یعنی اندرره دین رهبر تان قر آن بس»). رمزاول این‌نیست 
که خط عرب - و» پس خحطفارسی - از راست به‌چپ‌حر کت 
دارد؟ - به‌اين اعتبار که «راست» سمت مشرق است و «چپ» 
سمت مغرب است و «آدم خا کی مغرب انسوارست. از جهت 
آن که جمله‌ی انوار از مشرق جبروت بر آمدند» به‌آدم خاکی 
فرود آمدند» (عزیز نسفی» «انسان کامل»» ص ۰)۱۶۲ این و نه. 
حرکت زبان را در موازات حرکت جان می‌یابیم از معقول‌به 
محسوس. از «یمن»_ به «قیروان» (یمن... که از لحاظ لغوی 
به‌معنی جایی‌ست که «در طرف راست» واقع شده و رمزمشرق 
انوار است که نفس, پیش از جداشدن از آن‌جا وسقوط به‌جهان 


۸۲ 


۸۸ 


هی رس کر راشای رن هرق ات 
است . سیدحسین نصر» «سه حکیم مسامان»» بخش‌سهر وردی» 
ص .)۸٩‏ الفبا به‌الف می آغازد» که نمادی‌ست از حق‌تعالی» و 
می‌انجام‌د به‌پای که سرانجام «ناموسی» هم هست. آدمی‌ست 
این یاء مغربی؟ اما نیز رمسوز دیگری‌ست؛ نمایشگر مشرق و 
مغرب در این «ناموسی»: «» » نه همین سمت راست نشسته. 
که نقطه‌ی پیدا دارد (آفتاب دمان)؛ و «ی» که چو پرتکامی 
گود می‌رود -» نه همین سمت چپ که نقطه‌ی پنهان (آفتاب 
نشسته). حال» می‌خو انیم: «وسر حروف‌را جون سر آن‌حرف 
جا دهید که خود جایگزین دومین حرف می‌شود..۰»؛ و «سر 
حروف»» ود الف است؛ و نون است‌آنچه دومین حرف 
می‌شود اگر پیش از او الفی بنشانیم: «انا موسی» (منم موسا). 
آن حرف «که جایگزین دومین حرف خو اهد شد». به طوری 
ضمنی» دلالتی بر ابن می‌دار د که ال در مقام او لین حرف 
نشسته» در مقام الف. و مگرنه این نون نون «نور» است و الله 
نورالسموات و الادض («نور» ۳۵)؟ و؛ این‌گونه» حروف 
دو کا نه‌ی «ان» (من) همسان هم و یکانه می‌گردند: دوبی ازمیانه 
برمی‌خیزد» که «تو یکی و او یکی دو باشد دو /اين یکی زان 
یکی بباید کاست» (ابن تر که» صه۵). باز اما چرا؛ در آغاز» 
«نامو سی» داریم‌جای «اناموسی»؟ (دمز محوٍ الف درناموسی» 
نقل محو الف اسم نیست در بسم ال ) «ی»» به‌اعتباری» نیز 
«الف» است («اناالحق»؛ و «یا» نام‌غائی خداوند درسرودهای 


بارسان» محتمل‌نیست که رمزی از همین باشد؟ ر. ۵. «سرودهای 
دینی بارسان»» ماشاءاه سوری» ص ۰)۱۶۶ که «موسی»» به 
اعتباری» «موسا»؛ و که «اوست‌اول و آخر»(قر آن). و»اینگو نه, 
درمی‌پابیم سیر مستفیم از الف به‌باء در حقیشت» مسیر دایره‌بی 
است. مر کز دايره» ذات حق. و نقاط محیط, به‌نسیت مسر کز» 
همه باهم یکسان. وهر حرفی» خود؛ الفی. همه نام‌حق» هر کدام 
به‌اعتباری. و رم زکلّی حروف مقتطم فر آن این نیست؟ هم 
از این روست که می گوییم حروف مخلوق‌نیستند. و «علی‌گفت 
مصطفی را پرسیدم از ابجد هوز حطی... فقال:... ابن حروف 
در کلام آدمیان هم از نام خدای عزوجل است و نامهای خداء 
هاجما ع قدیم...» و «یکی پیش احمدبن‌حنبل.. .گفت... ان 
چون حرف‌را بیافرید... امام احمدگفت این سخن کفرست» 
(میبدی» «کشف‌الاسرار»» جلد اول» ص۴۳). حال باز گردیم و 
نون و یاء را از دیدگاه دیگری برابر هم نهیم: نون(مشرق‌روح) 
نقطه‌یی بکانه دارد (وحدت)؛ و یاء (مرب ماده) نقطه بسی 
دو گانه‌دارد (کثرت). کثرت که شهادتی‌ست ازوحدت. نمادهای 
ملموستری (البته جدا از علتهنای طبیعیه) بارهامرا به حیرت 
آورده‌ست: روز (مشرق) آدمی سابه‌یی تك دارد» و پسینگاه 
(مغفرب)سایه‌یی مضاعف. پسینگاه که دیگر وحدت, تا افاضهیا ید 
و سود بنماید» به کثر تآمده است («وقتی‌پروش را ذبح [و 
قربانی] کردند, آن را به چند قطعه تقسیم نمودند:... از مغز او 
ماه پیدا شد و از چشمش خحورشید... از ناف او فلك و از سر 


۸۹ 


۵ 


او عرش و از پای او زمین... و بدین‌سان جهان هستی تکوین 
یافت.»: «ریک ودا» جلالی نائینی» ص۰۱۸۳ «سر آن اسب 
پا صباح است و چشم او آفتاب و... ظرف طلایی که پیش‌از 
کشتن اسب مهیا کنند» روشنایی روز و جای نگاه داشتن آن 
بحر مشرق» و ظرف نقره‌یی که بعد از کشتن اسب مهیا کنند» 
روشنایی شب. و جای نگاه‌داشتن آن ظرف بحر مغرب» و این 
دو ظرف پیش و پس این اسب همیشه هستند.» : «سر اکبر»» 
دارا شکوه» ص۲)» و «پیمبر..۰» - ابوهریره گوید - «فرمود 
خداوند... آدم را پسینگاه روز جمعه آفرید و آخرین خلقت‌وی 
درآ خحرین‌ساعات جمعه مابین عصر تا شب‌بود» («تار یخ‌طبری»» 
ابوالقاسم پاینده» ص ۱۲). «خلقت آخر»» حرف آخحر این یاء 
پس؛ آدمی‌ست. که به‌اعتبار شکل«ی» نزول باشد و به‌اعتبار 
شکل (۱»» عروج, و بازگردنده به آغاز: «روح انسانی چون 
نزول می‌کند افول نور است» و چون‌عرو ج می کند طلو ع‌نور 
است... و چون افسول نور در جسم است» و عسروج نور از 
جسم است» پس جسم آدمی هم‌مغرب و هم مشرق باشد؛ ورو ح 
انسانی ذوالقرنین است» يك شاخ وی نزول است؛ و يك شاخ 
دیگر عروح است.» (نسفی» «انسان کامل»» ص ۶۵) و «حدا 
شب و روز را به‌هم بدل می کند که درایین برای اهل بصیرت 
عبرتی هست.» («نور»» ۰۴۴ ترجمه‌ی پاینده). 


اقتلو نی با ثقانی 


نام شعر- باز به حتم‌الحاقی- «فی‌الافاقه من غلبات الحال»است 
که اما این‌بار ماسینیون نیز» همداستان بامن» نخستین کلمات 
شعر را جای اسم نشانده‌ست؛ که شعر را اصلا به «اقتلونسی یا 
ثقاتی» می‌شناسیم. 

سرلوحه از مثنوی مولاناست و به‌باور من گونه‌یی 
«ترجمه»» گونه‌بی که جزئی از سنت مرا می‌سازد در این طریق 
و من مدافع آنم. حرفهام دراین‌زمینه جداگانه منتشر خواهدشد. 

در سطر» با مصر ع. با نیمه مصر ع‌اول» اگر «اقتلونی!»را 
نا گردانده‌گذاشتم از آن بود که می‌خواستم. به‌احتر ام این پرده 
با نمایی «مستند» یاغازد, به‌این‌حساب که «ترجمه» را از آن‌جا 
که به‌هر حال گو نه‌یی «تغییر» است» داستانی می‌شمرم «بر اساس» 
اصل مستندی» چون بازی نقش کسی. «یا» به‌جای «ای»» در 
ادبیات قدیم آمده» بارها. «نقات» هم جون بی‌شمار واژه‌همای 
دیگر؛ می‌تواند درحد واژه‌پی‌فارسی (شده) به‌کار آید. وانگهی» 
عبارتی تازی با دخالت دستور زبان فارسی» در ادبیات قديی 
اگر کم‌سابقه هم باشد» باری بی‌سابقه نیست. 

در شعر» می‌انگازم» آشکارا سه «احظه»ی متمایز هست 
(«لحظه» درست به مفهومی که در مسورد چهار بخش 
(۰۰۰ ۵610 20۲ 1/07۱0 »مصطلح شده ) .هم از این‌رو قافیه‌های 
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پیاپی را - گسرفته از قافیه‌های اصل - گذاشتم برای «احظه»‌ی 
سوم که لحظه‌ی اوح است به‌راستی. 

باره‌ای از مصرعها به وزن» يك هجا کم دارد ۰ این 
دانستهست! 

در پاره‌ی دوم «مسادرم زایید» آری والسد حویش»» 
لامحاله» باد آور مسریم و عیساست (والّه اعسلم). مساسینیون 
می‌نویسد: «اگر پشریت را به بلور یکپارچه‌یی تشبیه کنیم که دو 
محور دارد؛ یکی از این دومحور مهدی‌ست که رهبر مجاهدین 
اسلام خواهد بود» و دیگری آن حا کم که داد گر روز وابسین 
است. آبا اين هردو یکی هستند؟ با این که مهدی بك شخص و 
حاکم کسی دیگر است ؟ امام شافصی چنین روایت مسی کند: 
لامهدی الا عیسی» یعنی جز عیسا مهدیی نخواهد بود. منصور 
حلاج می‌گوبد: حاکم روزواپسین نیز خود عیسا خو اهد بود.» 
(« قوس زندقی منصور حلاج)» گردانده‌ی عبدالغفور روان 
فرهادی» ص ۸5) حال «مسیحیان می‌کویند خدا یکی‌ست ولی 
اضافه می کنند که حدای یکتا در سه شخص جلوه گسر است» و 
این تثلیث را به‌میان می آورد (ثالوث‌المقدس)- می‌گسویند این 
سه شخص ر بو بیت - اب ابن» رو حالقدس- به‌یکدیگر بسی 
محبت دارند. عیسا پسر خداست» ولی بر اثر بر کت تثلیث پال 


9 خحد | هم هست ۰۰۰ (همان» پانسو شت مترجم» ص۳٩)‏ و 


«خدا پدر انسان یعنی خحالق ايشان خوانده شده‌ست (سفر تثنیه. 


۷۲ 2 اشعیا» ۳ع: ۱۶ و ...۰). لاکن چون ما حقوق فرزندی 


را به‌و اسطه‌ی گناه از دست دادیم به‌خاطر مسیح باز آن اسم 
گراسی و محبوب را به‌زبان آورده خداوند را پدر خود می- 
حو انیم (انجیل یوحنا: ه ۲: ۱۷؛رومیان» ۰)۱۷-۱۵:۸» («قاموس 
کتاب متدس»» جیمزها کس» ص ۷). از مقایسه‌ی مطالب بالا : 
مسریم عیسا را زاد؛ عیسا به اعتباری خسداست» پس پدر؛ پسدر 
همگان» پس پدر مسریم نیز. پس مادر پدر خسویش را بزاد. و 
«مادرم زایید. آری والد خویش» پس منم عیسا؟ و عیسا... 
باز گردید به آغاز مقال. 


اشباح نظر 


نام شعر مأحوذ از عبارتی‌ست همنظیر دراصل عربی» که در متن 
فارسی ناچار به «خیل‌نظر» دکر گون شده‌بود و که من به‌بهان‌ی 
عنو ان به‌متن در افزودم» بس که زیباست. ماسینبون شعر را» 
در عنوان فرانسوی» «درباره‌ی غیب شدن به‌مدد سحر» دانسته. 

«سمسم» و «شیر ح» را بسهرکنجد» و «روغسن کنجد» 
برنگرداندم جون از جادوی فضا می کاست. 


قطعه (آن که چشمم بددست دد خلوات) 


مصر ع آخره در اصل: «نهانتر از شر اره‌ی‌خطر ات» که درنیامد 
بهوزد» متأسفا نه. تا بعد جه‌شود. «خطر ات): جمع خطره آ نچه 


۹۳ 


بر دل گذرد از احکام طریقت (معین). شعر سریع و نا گهانی 
آمد. بیت آخر در ویرایش نخست» چنین بود و با سوای‌اصل: 
«از دلم بیشتر به‌دل نزديك/ بی‌صدا چون طلایه‌ی سمرات»؛ و 
«سمرات» جمع جعلی «سمر» به‌معنای قصه. 


قطعه ( تا نبوت شعاعی از ودست) 


بیت اول در اصل: «تا نبوت چراغی از نورست/وحیآن در 
چراغواره‌ی تامورست». دیری پس از انجام شعر در یافتم ار تباط 
دارد با آیتی از قر آن (سرلوحه). اما دیگر قبول تغییر نکرد. 
«تامور» هم دل است و هم صومعه (فرنسودسار). و فارسی 
سر لوحه؛ با مدد از تفسیرهای‌عشری» طبری» و میبدی» ازهمین قلم 
(به‌جای «نه هماره آفتابسو نه‌هماره سایه‌سو» نیزمی‌توان‌گذاشت 
«نه خاوری نه باختری» که در ضمن, هماهنکگک باشد با یمن و 
فیرو ان عرفانی). 


قطعه (آقتاب ,بار ددشها دمید) 


در قسمت تازی» تة تقطیع از ماسینیون. 


۹۴ 


با شس! با بدر! با نهاد! 


نام شعر (ای خورشید! ای ماه! ای روزا) مصر ع اول اصل 
عربی‌ست» به‌عینه (به دلیلی نظیر آنچه تسوضیح شد در «اشباح 
نظر»). بیت آخر ترجمه‌بی‌ست مطلقاً آزاده که اما؛ حس کردم 
«حق)»‌ندارم تغییردهم (نگاهی با ندازید بهپانوشت دوم«اشاره»‌ی 
پایان کتاب و از آن‌جا به‌متن «اشاره»). جالب این که دوواژه‌ی 
تازی «لا» و «له» به‌شکل, مرا سوی «لاله» کشانده‌ست (ر. . 
«فرهنگ لغات و اصطلاحات و تعبیرات عرفانی»» سید جعفسر 
سجادی» ذیل «لاله»). 


قطعه (از دلم نا دل دل..۰) 


«مرده»» در جهن ۴ 6 برمی کردد به «دل» در مصر عهای‌اول 


و دوم. 


قطعه (چو عشق پنهان باشد...) 


«سرخرویی» راه در مصر ع سوم» قیاس کنید پا مصر ع دو ازدهم 
شعر عطار» جسزو بادداشتهای مسربوط به شعر «اين منصور؛ 


۹۵ 


قطعه (ظاهر اد بر این و آنی..۰) 


دو بیت آغازی شع رکه به‌فارسی‌نگشته‌ست و بنا براین» درقسمت 
تازی نبامده: 

دحلت بناسونسی لديك علی‌الخلق 

و لولاك لاهو تی‌حرجت من‌الصدق 

فان لسان العلم للنطق و الهدی 

و ان لسان الغیب جل عن النطق 
به ناسو تی (جسمی) که تو ام دادی بر مردمان در آمدم/ واگرتو 
لاموتم (جانم) نمی‌بودی از راستی به‌در می‌شدم/پس زبان علم 
برای نطق است و راهنمایی/و زبان غیب برتر است از (زبان) 
نطق. 

بت دومین» بنابر ترجمه‌ی ماسینیون» چنین می‌شود:پس 

اگر (زبان) علم به‌عبارت درمی آید برای راهنمایی» زبان غیب 
نیازی به‌عبار ات ندارد (یا: به‌عبارت در نمی آید). 


قطعه (جنو نم چیست.۰۰) 


سر لوحه را» نکامی بیا نداز بد به «از حلاح): ]ورن پاره‌ی 
بخش «الف». 
وبرایش دبگری از شعر در «طو اسین» حلاج بافتنی‌ست» 


ام 


به‌اشاره‌ی ماسینیون (نیز ر.ك. «شرح شطحیات» شیخ 
روزبهان».ص۵۱۴): 
جحودی فيك تقدیس 
و عقلی فيك تهوبس 
و ماآدم الله 


و من فی‌البین ابلیس. 


نام شعر دراصل‌هم همین‌است» گر چه‌باز هم به حتم | لحا قی‌ست. 
«هرجایی»» در مصر ع۴» صفتی‌ست حعداوند را » به اعتبار 
این بیت خواجه: «یارب به که شایدگفت این نکته که در عالم / 
رخساره به کس ننمود آن شاهد هرجایی». «سیاهی»» در مصر ع 
۳۱ و حق را به‌سیاهی تشبیه کر ده‌اند...» (ر. . «فر هنک 
لغات و اصطلاحات و تعبیرات عرفانی»» سیدجعفر سجادی). 
مصرعهای ۳۰و ۰۳۱ در اصل: و کس‌نمی‌داند چه‌برمن آمده‌ست / 
جز آن که حلول کرده در سویدایم. 


بر نو اف‌نفس شسلایی باد 


عنو ان تر جمه‌ی‌او لین شون 37 تازی‌ست‌درو برایش دیگری 


ازهمین شعر که آورده نشد. 


۷ 


۹۸ 


قطعه: و بر اش دوم 


ویرایش دوم شعرء به‌اشاره‌ی ماسینیون» آشکارا ازسوی مکتب 
ابن‌عربی دستکاری شده. فارسی این و برایش‌دوم طرف‌رضایت 
من نبود و اول جزو متن نیامده بود. تغییر تصمیم تنها به‌خاطر 
مصر ع دوم است» بس که اساسی‌ست در حسوزه‌ی اذ‌دیشه‌ی 
حلاجی» و بس که زیباست. 


قطعه (بسا مهر ا که می بر داخت از نود) 


قطعه‌ی فارسی ترجمه‌ی بیتهای گز بده‌بی‌ست از اصل شعر: 

والّه ما طلعت شمس ولا غربت 
الا وحبك مترون بانفاسی 

ولا حلوت الی قوم احدئهم 

الا و انت حدیثی بین جلاسی 
ولا ذکرتك محروناً ولا فرحا 
الا و ات بقلبی بین وسواسی 
ولاهممت بشرب الماء من‌عطش 
الارآیت خیالا" منك فی‌الکاس 
ولو قدرت علی‌الاتیان جثتکم 


سعیاً علی | لو جه او مشیاً علی‌الراس 


و یا فتی الحی ان غنیت لی طر با 

فغننی و اسفا من قلبك القاسی 

ما لی و للناس کم پلحو ننی سفهاً 

دینی لنفسی و دین‌الناس للناس- 

مفهوم شعر» حدف‌دو بیت آ رکه الحاقی ست» چنین است : 

به‌نعد| نشد آفتاب طلو ع يا غروب کند و مهر تو ازنفسهای من 
دور باشد؛ نشد به‌گفتگو با پاران تنها نشینم و حدیثی جزتو در 
میان آرم؛ نشد در ذکر و باد از تو» به‌اندوه يا به شادی» چیزی 
جزتو بر دلم گذرد؛ نشد به‌جرعه‌بی آب عطش بنشانم جز آن‌گاه 
که تصویر تو را درجام ببینم ؛ و ا گر توانآمدنم بود سوی تو؛ 
به‌چهره می‌دویدم با به‌سر می آمدم. 


قطعه (آن که داد افساد..۰) 


مصر ع‌سوم» آشکارا؛ ترجمه‌بی ست مطلقاً آزاد. 


ابن‌منصود مترس! 


آعرین شعر » ظاهر آ. شعری که در «نحر گاه» حوازده شد 
نزدیکی‌های نوروز نجومی سال ۳۰٩‏ هجری شمسی (ر. 2. 
«از عطار» درهمین کتاب). نام شعر - افزوده‌ی من - ترجمه‌ی 
عبارتسی تازی‌ست : «لاتخف یابن منصورا!» (ر. ۵. همسان). 


۹۹ 


سر لوحه از «منطق‌الطیر» (و بر استه‌ی محمدجو اد مشکور): 


جون شدآن حلاج بردارآن زمان 
جز انالحق می نرفتش برزبان 

جون زبان او همی نشناختند 

جار دست وپای او انداختند 

زرد شد جون ربخت از وی خون بسی 
سر خ کی ما ند در آن حالت کسی 
زود درمالیدآن خحورشید راه 

دست بیریده به‌روی همچو ماه 
گفت چون‌گلگو نه‌ی مرد است خحون 
روی حود کلگو نه‌تر کردم کنون 

تا نباشم زرد در چشم کسی 
سرخروبی باشدم این‌جا بسی 

هر که رامن زردآیم در نظر 

ظن برد کاین‌جا بترسیدم مگر 

چون مرا از ترس يك سرموی نیست 
جز چنین گلگونه این‌جا روی نیست 
مرد حونی چون نهد سر سوی دار 
شیر مردی‌ش آن زمانآید به کار 
چون جهانم حلقه‌ی میمی بود 


کی چنین جابی مرا بیمی بود 


هر که را با اژدهای هفت‌سر 

در تموز افتاد دایم خواب وحور 

این چنین بازی‌ش بسیار اوفتد 

کمترین جیزی سر دار اوفتد. 
این‌جا» درضمن» نگاهی بیا ند ازید به‌توضیحم در باب سر لوحه‌ی 
ر«اقتلونی با تماتی». 

مصر ع دوم» به‌دریافت برصی» جنین نیز می‌تواند شد: 

«بدادم شربتی صافی جو مهماندار با مهمان» با «بسدادم شر بتی 
آن‌سان که مهماندار با مهمان». 


پس /ليك /1/9بنات 


ازمیان و اژه‌های هر شعر» واژه‌بی را که می‌توان گفت گر انیگاه 
شعر بود در حد نام بررگزیدم. این جهارتکه قر بنه‌ی سهر«معما»‌ی 
آغاز می‌نشینند؟ پس همانند آنسه به زعم من» می‌بایشت نام 
می‌داشتند. هم این گو نه» «مقطح» قردنه‌ی «مطلع» مسی نشیند و 
«ابن‌منصور» مترس [» فر بنه‌ی «اقتلونی با نقاتی». 

شعرها همه کار ۵۰ و ۵۱ اند و این بادداشتها کار 


همین ۰۵۳ 


اژ عطار 


آن قتبل‌اللّه» فی سبیل‌اللّه. آن شیر بیشه‌ی تحقیق» آن شجاع صفدر 
صدیق » آن غرقه‌ی دریای مواج» حسین‌دن منصور حلاج - رحمةاله 
علیه کار او کاری عجب بود و واقعات غرایب که خاص او را بود» 
که هم در غابت سوز و اشتیاق بود و هم درشدت لهب‌فراق» مست و 
بی‌قرار و شوریده روز گار بود وعاشق صادق و پا کباز؛ وجد وجهدی 
عظیم داشت و ریاضتی و کرامتی عجیب؛ و عالی‌همت وعظیم قدربود؛ 
و او را تصانیف بسیار است بهالفاظطی مشکل در حقابق و اسرار و 


معارف و معانی؛ و صحبتی و فصاحتی وبلاغتی داشت که کس‌نداشت» 


۱۴ 


و وقتی و نظری و فراستی داشت که کس را نبود. و اغلب مشایخ 3 
کسار او ابا کردند و گفتند: «او را در تصوف قدمی نیست»» مسر 
ادو عبدالله خفیف و شسلی و ابوالقاسم قشیری -ِ رحمهم الله وجمله‌ی 
متأخحران- الا ماشاء‌اللّه - که او را قبول کردند و ادوسعیدجن ابی الخیر 
و شیسخ ادوالقاسم کر کادی و شیسخ ابوعلی فارمدی و امام یوسف 
همدادی - رحمهم الله در کار او سیری داشته‌اند و بعضی در کار او 
متو قفند» چنان که استاد اجوالقاسم قشیری در حق او گفت که: «اگکر 
مقبول بو د به رد خلق مردود نگردد و اگرمردود بو د به قبولر 
خلق مقبول نگردد». و باز بعضی او را به‌سحر نسبت کردند و بعضی 
اصحاب ظاهر اورا به کفر منسوب کردند؛ و بعضی گویند: «ازاصحاب 
حلول بود» و بعضی کُو بند: «تولی به‌اتحاد داشت». اما هر که بوی 
توحید بدو رسیده باشد» هرگز او را خیال حلول و اتحاد نتواندافتاد؛ 
و ه رکه این سخن گوید. سرش از توحید خبر ندارد - و شرح ایسن 
طولی دارد و این کتاب جای آن نیست. اما جماعتی بوده‌اند از زنادقه 
در دغداد» چه در خیال حلول و چه در غلط اتحاد» که خود را حلاجی 
گفته‌اند و نسبت بدو کرده‌اند و» سخن او فهم نا کرده» بدان کشتن و 
سوختن به‌تقلید محض فخر کرده‌اند - چنان که دوتن را در بلخ همین 
واقعه افتاد که حسین را. اما تقلید دراین واقعه شرط نیست؛ ومراعجب 
آید از کسی که‌رو! دارد که از درختی آواز دی آدااه بر آید» ودرعت 
در میان نه. چرا روا نبود که از حسین آذاالحق برآید و حسین درمیان 
نه؟ و چنان‌که حق - تعالی - به‌زسان عنسّر سخن گفت. که ادا لحق 
لمنطق عَلّی لسان عَمّر» به‌زبان حسین سخن گفت و آن‌جا نه‌حلول کار 


۱۰۵ 


دارد و ه اتحاد. 
بعضی گویند: «حسین منصور حلاج دیگر است و حسین منصور 
ملحد دیگر و استاد محمد ز کربا بود و رفیق ابوسعید قرمعی و این 
حسین ساحر بوده است. اما حسین منصور از دیضاء فارس بسود و در 
واسط پرورده‌شد.» و شیجخ ادو عسدالله‌جن خفیف گفته است که: ((حتسیسن بن 
منصور عالمی ربانی‌ست». و شسلی گفته است که «من و حلاج از يك 
مشرییم. اما مرا به‌دیسوانگی نسبت‌کردند» خلاص بافتم؛؟ و حسین را 
عمّل او هلاك کرد.» اکر او مطعون بودی» این‌دو بزرگک درحق او این 
نگفتندی و مارا دو گو اه تمام است. 
و پیوسته در ریاضت و عبادت بود و در ییاد معرفت و توحید. 

و در زی املِ صلاح و شر ع وسنّت بودکه این سخن از وی پیدا 
شد. اما بعضی مشایخ اورا مهجور کردند از جهت مذهب و ددن واز 
آن بو د که نانعشنودی مشایخ از سرمستی او این‌بار آورد؛ چنان که‌اول 
به کت آمد به‌عدمت سیل‌دن عمدالله ؛ و دوسال در خدمت او بود؛ 
پس مزم بغداد کرد و ارل سفر او در هجده‌سالکگی بود؟ پس به جصره 
شد و با عمرودن عنمان مکی افتاد و هجده ماه با آوصحبت داشت؟ و 
ابویعقوب الاقطع دختر بدو داد؛ پس عمروجن عشمان از او بر نجید» 
واز آن‌جا به دغداد آمند پیش جنید» و جنید او را سکوت و حلسوت 
فره‌ود و چند گاه در صحبت او صبر کرد و قصد حجاز کرد و يك‌سال 

آن‌جا مجاور بود؛ باز به بغداد آمد» با جمعی صسوفیان به پیش جنید 
شد و از وی مسایل پرسید. جنید جواب نداد وگفت: «زود باشدکه 


سرچوب باره سر خکنی»» تفس کت 4 «رآن رو زکه من سرجوب پاره 


۱۰ 


سرخ کنم تو جامه‌ی اهل صورت پوشی» - چنان که: 

نقل است که: آن روز که ائمه فتوی دادند که اورا ببایسد کشت 
جنید در جامه‌ی تصوف بود وفتوی نمی نوشت. خلیفه فرموده بود که 
«خحط جنید باید»» چنان که دستار و در اعه درپو شید و به مدرسه رفت 
و جواب فتوی نوشت که «دحن دحتم بالظاهر»» بعنی بر ظاهر حال 
کشتتی منست؟ وافتوی برظاهر است؛ اما باطن زا تدای وان 

پس حسین» جون از جدید جواب مسایل نشنید متغیر شد و 
بی‌اجازت او به قستر شد و يك‌سال آن‌جاببود. قبولی عظیم او راپیدا 
کشت و او من اهل زمانه را هیچ وزن ننهادی - تا او را حسد 
کردند و عمرو عنمان مکی در باب‌او نامه‌ها نوشت به خو زستان واحوال 
او در چشم آن قوم قبیح گردانید. و او را نیز از آن‌جا دل بگرفت و 
جاءه‌ی متصوفه بیرون کرد و قبا در پوشید وبه‌صحبت ابناء دنیامشغول 
شد - اما او را از آن تفاوت نبود - و پنج‌سال ناپدیدگشت و دراین 
مدت بعضی در خر اسان و ماوراءالنهر مسی‌بود و بعضی به سیستان. باز 
به اهواز آمد و اهل اهوار را سخن گفت و نزديك خاص و عام قبول 
بافت و از اسرار با حلق سخن می گفت تا اورا «حلا جالامر ار گفتند. 
پس مرقتع در پوشید و عزم حرم کرد و دراین سفر بسیار خرقه‌پوش 
با او بودند. چون به معه رسید» یعقوب فهرجوری به‌سحرش منسوب 
کرد. پس از آن‌جا به بصره آمد باز به اهواز آمد. پس گفت: «به‌بلاد 
شر اه می‌روم تا حلق را به‌حسدا خو انم». به هندوستان رفت. پس بسه 
ماور اءالنهر آمد. پس به چین و ماچیی افتاد و خلق را به‌عدا خسواند 
و ایشان را تصانیف ساعت. چون باز آمد از اقصاء عالم بدو نامه 


۱۰۷ 


نوشتندی. اهل‌هند اورا «ابوا لمسغیث» نو شتندی» و اهل‌چیین «ابوالمعین» 
و امل خر اسان «ابو المهر» و امل فارس «ا بو عبدالله الز اهد». و امل 
خوزرستان «حلا ج‌الاسرار»» و در دفداد «مصطلم» می‌خحسو اندند و در 
بصره «مخبر». پس اقاویل در وی بسیار گشت. بعد از آن عزم معه کرد 
و دوسال در حرم مجاور گشت. جون باز آمد» احوالش متغیر شد و آن 
حالت به‌رنگی 5 کر مبدل گشت. که حلق را به‌معنی می‌خحو اند و کس 
برآن و قوف نیافت» تا - جنین نقل کنند که - اورا از پنجاه شهر بیرون 
کردند و رو زگاری گذشت بر وی که از آن عجبتر نبود. 

و او را حلاح از آن گفتند که یکبار به‌انباری پنبه بر گذشت؛ 
اشارتی کرد» درحال دانه ازپنبه بیرونآمد و خحلق متحیر شدند. 

نقل انبت: که شبانروزی جهارصد رکعت نماز کردی و برعود 
لازم داشتی. گفتند: «دراین درجه که توبی» چندین‌رنج چراست؟) گفت: 
«ثه راحت در کار دوستان اثر کند و نه رنج. دوستان فانی صفت باشند 
که نه رنج درایشان ابر کید و نه راحت۰» 

نقل است که در پنجاه سالگی گفت که «تسا کنون هیچ مسذهب 
نگرفته‌ام» اما از هرمذبی آنچه دشوارتر است برنفس اختیار کردم. تا 
امروز که پنجاه ساله‌ام نماز کرده‌ام و به‌هر نمازی غسلی کر ده.» 

نقل است که در ابتدا که ریاضت می کشید دلفی داشت که بیست 
سال پیرون‌نکرده بود؛ روزی به ستم از وی بیرون کردند» گز نده‌ی‌بسیار 
در وی افتاده بود؛ یکی وزن کردند» نیم‌دانگت بود. 

نقل است که گرداوعقربی‌دبدند که می گردید» قصد کشتن کردند؛ 


گفت: «دست از وی بدارید که دوازده سال است که ندیم ماست و گرد 
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ما می گردد). 

گویند که رشید خرد سمرقندی عزم کعیبه کرد؛ در راه مجلس 
می گفت؛ روایت کرد که «حلاج با چهارصد صوفی روی به بادیه نهاد. 
چون روزی چند بر آمد» چیزی نیافتند. حسین را گفتند ما را سر بریان 
می‌باید. گفت بنشینید؛ پس دست از پس می کرد و سری بریان با دو 
قرص به هربکی می‌داد. چهارصد سر بریان و هشتصد قرص بداد. بعد 
از آن‌گفتند مارا رطب می‌باید. برخاست و گفت مرابیفشانید. بیفشاندند 
رطب تر از وی می‌بارید. تا سیر بخوردند. پس در راه هرجا که‌پشت 
به حاری باز نهادی رطب بار آوردی.» نقل است که طایفه‌یی در بادیه 
اورا گفتند: «ما را انجیر می‌باید»؛ دست در هواکرد و طبقی انجیر تر 
پیش ایشان نهاد. و يك‌بار دیگر حلوا خو استند؛ طبقی حلسوای شکری 
گرم پیش ایشان نهاد؛ کُفتند: «این حلوای جاب ا(طاق دغداد است»؛ 
حسین گفت: «پیش من چه بادیه و چه‌دفداد!» 

نقعل است که یکبار در بادیه چهار هزار آدمی با او بودند؛ 
برفت تا کعبه و يك‌سال در آفتاب گرم برابر کعبه بایستادبرهنه؛تاروغن 
از اعضای او بر آن سنگ می‌رفت وپوست او باز شد و از آن‌جانجنبید؛ 
و هر روز قرصی و کوزه‌بی آب پیش او بیاوردندی و او بدان کناره‌ها 
افطار کردی و باقی بر سر کوزه‌ی آب نهادی؛ و گویند: کژدم در ازار 
او آشیان کسرده بود. پس در عرفات گفت: «با داییل المتحیرین!» و 
جون دید که هر کس دعا می کردند» او نیز سر بر تل ربکگک‌نهاد و نظاره 
می‌کرد» و چون همه باز گشتند» نفسی بزد و گفت: «الها! پادشاها! 


عز بزا / پا کت دانم وباکت گویم از تسبیح همه‌ی مسبحان وتهلیل 
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همه‌ی مهلتلان و از همه‌ی‌پندار صاحب پنداران. الهی! تومی‌دانی 
که عاجزم از شکرء تو به جای من شکرکن خود راء که شکر آن‌است 
و بس۰» 

نقل است که يك روز دربادیه ابر اهیم خواص را گفت: «درچه 
کاری؟» گفت: «در مقام تو کتل قدم درست می کنم». گفت: «همه‌ی‌عمر 
در عمارت شکم کردی» کی در تو حید فانی‌حواهی شدن؟» - یعنی‌اصل 
توکل در ناعوردن است؛ و تو همه‌ی عمر درتو کل شکم خواهی‌بود؛ 
فناء در توحید کی خواهد بود؟ 

پر سید ند که «عارف را وقت باشدا» گفت: «نه از بهر آن که 
وقت صفت صاحب وقت است » و هر که با صفت خویش آرام گیرد 
عارف نبود.» معنیش آن است که: لی مع‌اله وقت. 

پرسیدند که «طریق به‌حدا چگونه‌ست؟» گفت: «دو قدم است 
و رسیدنی: يك قدم از دنیا بر گیر و يك قدم از عقبی» و ابنك رسیدی 
به‌مولی.» 

پرسیدند از فقر. گفت: «فقیر آن است که مستغنی‌ست ازماسوی 
الله وناظر است ب‌الله». 

و گفت : «معرفت عبارت است از دیدن اشیا و ملاك همه در 
معنا». 

و گفت: «جون بنده به‌مقام معرفت رسدء براو وحی فسرستند و 
سر" او گنک گردانند تا هیچ خاطر نیابد اورا مگر خاطر حق.» 

و گفت: خلّق عظیم آن بود که جفای خلق در او اثر نکند. پس 
آن گاه اب تن - را شناخته باشد.» 
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و گفت: «تو کل آن بود که تا در شهر کسی را داند اولیتر ازخود 
به‌حوردن» نخورد.» 

و گفت: «احلاص تصفیه‌ی عمل است ازشو اب کدورت». 

و گفت: «زبان کویا هلالك دلهای خاموش است». 

و گفت: «گفت و گوی در علل بسته است و افعال درشرك وحق 
خالی‌ست از جمله و مستغنی. قالاله قعالی: و ما جوّمن آکترهم بالله 
الا وهم مشر کون.» 

و گفت: «بصایر بینندگان ومعارف عارفان ونور علمای ربانی و 
طربق سابقان‌ناجی ازل و ابد و آنچه درمیان است» از حدوث است» 
اما این بهچه دانند؟ لمن کان له قلب» اوا لُقی‌السمع و هوشی‌نید.» 

و گفت: «درعا لم رضا اژدهایی‌ست که آن را شین حواننده که 
اعمال هحده هز ارعالم در کام اوجون ذره‌بی‌ست در بیایان.» 

و کت «ما همه سال درطلب بلای اوباشیم» چون سلطانی کسه 
دایم درطلب ولابت باشد.» 

و گفت: «خاطر حق آن است که هیچ معارضه نتوان کرد آن را». 

و گفت: «مرید در سایبه‌ی توبت خود است و مراد درسایه‌ی 
عصمبت)». 

و گفت: «مرید آن است که سبقت دارد اجتهاد او بر مکشوفات 
اوء ومرادآن است که مکشوفات او براجتهاد سابق است.» 

وگنت: «و فتٍ منرد صدف دریای سیندی مرد است. فردا این 
صدفها را در صعید قیامت برزمین زنند.» 


وگفت: («دشبا بگذاشتن» زهد نفس اسنت؛+ و آخبرت بگذاشتن» 
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زهد دل؛ وتره خودگفتن» زهد جان.» 

وپرسیدند از صبر. گفت: «آن است که دست وپای او ببرنسد 
و از دار درآویزند». وعجب آن که این همه با او کردند! 

نقل است که روزی شبسلی‌را گفت: «با جابعر! دست برنه که 
ما قص ددکاری عظیم کردیم وسر گشته‌ی کاری شده‌ایم جنان کاری که 
خود را کشتن درپیش داریم. «چون خلق د رکار او متحیر شدند. منکر 
بی‌قیاس و مقر بی‌شمار پدید آمدند و کارهای عجایب از او بدیدند؛ 
زبان دراز کردند وسخن او به حلیفه رسانیدند و جمله برقتل او اتفاق 
کردند از آن که می گفت: «اداالحق » گفتند: «بگو: هوالحق.» گفت: 
«بلی! همه‌اوست. شما می گویید که: گم شده است؟ بلی که حسین گم 
شده است؛ بحر محیط گم شود و کم نگردد.» جذیید را کفتنده «اين 
سخن که حسین منصور می گوید تأویلی دارد؟ گفت: «بگذاریدتابکشند 
که روزتأویل نیست.»پس‌جماعتی ازاهل علم‌بر وی‌خرو ج کردندوسخن 
او پیش معتصم تباه کسردند و علی بن عیسی را» که وزیر بسود» بر وی 
متغیر گردانيدند. خلیفه بفرمود تا او را به‌زندان بردند يك سال. اما 
تحلق می‌رفتند ومسایل می‌پرسیدند. بعد از آن حلق را نیز از آمدن منع 
کردند. مسدت پنج ماه کس نرفت مکر يك‌بار ابن عطا وبك بار 
ابو عندالله خفیف - رحمهماالله- ويك بار دیگر ادن‌عطا کس‌فر ستاد 
که «ای شیخ! ازاین که گفتی عذرخواه تا حلاص یابی.» حلاح گفت: 
«کسی که گفت» گو: عذر خواه. «ابن عطاه چون این بشنید» بگریست 
و گفت: «ما حود چند يك حسین منصوریم). 


نقل است که‌شب اول که او را حبس کر دند» بیامدند و او را در 
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ز ندان‌ندیدند وجمله‌یز ندان بگشتند و کس را ندیدند؛ وشب دوم‌نه‌اورا 
دید ند ونه‌زندان را؛ وشب سیوم اورا در ز ندان‌دیدند. گفتند: «شب‌اول 
کجابو دی؟ وشب‌دوم تو وزندانکجابودیت؟) گفت: «شب اول من در 
حضرت بودم» از آن اين‌جا نبودم؛ وشب‌دوم‌حضرت این‌جا بود از آن 
من و زندان هر دو غایب بودیم؛ وشب سیوم بازفرستادند مرا برای 
حفظ شریعت. بیایید و کار خود کنید.» 
نقل است که درشبا نروزی در زندان هزار رکعت نماز کردی. 
گفتند:«چومی گویی که من حفم» این نماز که را مس ی کنیآ» گفت: «ما 
دانیم قدرما!» 
نقل است که درز ندان‌سیصد کس‌بودند.چون‌شب در آمد» گفت: 
۱ «ایز ندانیان آشمارا حلاص‌دهم .» گفتند :«چر احودرا نمی‌دهی ؟) گفت: 
«ما در بند خداو ندیم و پاس‌سلامت می‌داریم.| گر خو اهیم به يكاشارت‌همه‌ی 
بندها یگشا ییم.»پس به‌انگشت اشار ت کرد: همه‌ی بندها ازهم‌فروریخت. 
ابشان گفتند: «اکنون کجا رویم که درز ندان بسته‌ست.»اشارتی کرد: 
رحنه‌ها پدید آمد. گفت:ا کنون سرخود گیر بد». گفتند: «تونمی آیی» 
گفت: «ما رابا او سر ی‌ست که‌جزبرسر دار نمی تو ان گفت». دیگر روز 
گفتند :رز ندانیان کجار فتند؟) گفت: «آزاد کردم». گفتند:«توچرانرفتی؟» 
گفت :«حقرا باماعتابی‌ست؛ نر فتم.»این خبر به حلیفه رسید؛ گفت:«فتنه‌یی 
خواهد ساخت. او را بکشید با جوب زنید تا از این سخن باز گردد.» 
سیصد چوب بزدند. هرچند می‌زدند» آوازی فصیح می آمد که «لاتخف 
یبابن‌منصور !» شیخ عبدا لجلیل‌صفار گوید که «اعتقاد من درچسوب 


زننده بیش از اعتقاد من درحق حسین منصور بوده از آن که تا آن مسرد 
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چه قوت داشته است درشریعت که چنان آواز صریح می‌شنید و دست 
او نمی لرزید وهم چنان می‌زدا» 

پس‌دبگر بارحسیی را ببردند تا بکشند. صدهز ار آدمی کرد آمدند 
و اوچشم گرد همه برمی گردانید ومی گفت: «حق» حق» حق. اناالحق.» 


«0 


نقل آست که درویشی در آن میان از اوپرسید که «عشق چیست 
کت : «امروز بینی و فردا ویس فردا». آن روزش بکشتند و دیگر روز 
بسوختند وسیوم روزش به‌باد بردادند - یعنی عشق این است. خادم در 
آن حال از وی وصیتی خواست؛ گفت: «نفس را به‌چیزی که کردنی 
بود مشغول دار و ار نه اوتو را به چیزی مشغول گرداند که نا کردنی 
بود.» پسرش گفت: «مرا وصیتی کن»؛ گفت:«جسون جهانیان دراعمال 
کوشند» تو درچیزی کوش که ذره‌بی از آن به از همزار اعمال انس و 
جن‌بنو د. و آن نیست‌الاعلم حقیقت.» 
پس در راه که میرفت» می‌خرامید» دست‌اندازان و عیاروار 
می‌رفت با سیزده بند گران. گفتند: «اين خر امیدن چیست؟» گفت: 
«ز پر | که به‌نتحر گاه‌می‌روم). و نعره می‌زد ومی گفت: 
تدجمی غیر منسوب الی‌شیغ من الحیف 
سقاخی مثل ما شرب کفعلالفیف بالضیف 
فتما دارت) لعأس دعا بامطع وا لسیف 
کدا من چشرّب الاح مع‌التتین بالصیف 
گفت: حربف من منسوب نیست به چیزی ازحیف؛ بداد مرا 
شرابی وبزرگ کرد مرا چنان که مهمان مهمان را؛؟ پس چجسون دوری 


دید بگشت» شمشر و نطع حواست؛ جنین باشد سزای کس ی که یا 
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اژدها در تموز مر کهن خحورد. 

چون به زیر طافش بردند به جاب الطاق» پای برنسردبان نهاد. 
گفتند: «حال چیست؟) گفت: «معراج مسردان سر دار است». و میزری 
درمیان داشت ویلسانی بردوش. دست برآورد و روی درقبله مناجات 
کرد و خواست آنچه‌خواست. پس برسر دارشد. جماعت‌مر بدان گفتند: 
«چه گویی درما که مریدیم و آنها که منکرانند وتو را سنکث خحسواهند 
زد؟» گفت: «ایشان را دوئواب است وشما را یکی از آن که شما را 
به من حسن الظتّی بیش نیست و ایشان را فقوت تسوحید به‌صسلابت 
شریعت می‌جنبند» و توحید درشرع اصل بود وحسن‌الظن" فرع.» 
۰.پس شبلی در مقابله‌ی او بایستاد و آواز دادکه: اولم دنپك عسن 
العالمین؟» و گفت: «ماا لتصوف یا حلاج؟» گفت: «کمترین این است 
که می‌بینی». گفت: «بلندتر کدام است؟» گفت: «تورا بدان راه نیست». 

پس‌هر کسی سنگی می‌انداختند. بسلی‌موافقت را گلی انداخت. 
حسین بن منصور آهسی کرد. گفتند: «از این همه سنکگ چرا هیچ آه 
نکردی؟ از کل ی آه کردن‌چه‌ستر است؟» گفت: «ازآن که آ نهانمی‌دانند» 
معدذور ند. از اوسختم می آید که‌می‌داند که نمی باید انداعت.»پس‌دستش 
جدا کردند» خنده‌یی بسزد. گفتند: «خنده چیست؟» گفت: «دست از 
آدمی بسته جدا کردن آسان است؛ مردآن است که دست صفات» که 
کلاه همّت از تارك‌عرش درمی کشد» قطح کند.» پس‌بایهایش ببر بدند. 
تبسمی کرد و گفت: «بدین پای سفر خالك می‌کردم. قدمی دیگر دارم که 
هم‌اکنون سفر هر دوعالم کند؛ اگر توانید» آن قدم ببرید.» پس دو 


دست بریده‌ی خون آلود بر روی درمالید و روی وساعد را عون لود 
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کرد گفتند: «چرا کردی؟» گفت: «خحون سیار از من رفت. دانم که 
رویم زرد شده باشد. شما پندارید که زردی روی من از ترس است. 
حون در روی‌مالیدم تادرچشم‌شماسر خ روی باشم» که گلگو نه‌ی مردان 
حون ایشان است.» گفتند: «اگر روی را به‌عون سرخ کردی؛ ساعد 
راء باری» جرا آلودی؟» گفت: «وضو می‌سازم». گفتند: «جه وضو؟) 
گفت: «ر کعتان فیالعشقی» لادصح وضوء هماالاً بالدم» - درعشق دو 
رکعت است که وضوی آن درست نیاید الا به حسون. پس چشمهاش 
بر کندند. قیامتی از خلسق بسرخحاست و بعضی می گریستند و بعضی 
مینک مسی انب آلفتید: پس نو اد با زبسانشن برند؛ کفت: 
«چندانی صبر کن که سخنی بگویسم.» روی سو ی آسمان کرد و 
گفت: «الهی! براین رنج که از بهر تومی‌دارند محرومشان مگسردان؛ 
و از این دو لتشاهی بی‌نصیب مکن. الحمد لله که دست وپای من بریدند 
در راه تو» و اگر سر از تن باز کنند» درممشاهده‌ی جلال توبرسر دار 
م ی کنند.» پس کوش وبینی ببر بد ند وسنکك روانه کردند» عجو ز یی » 
پاره‌یی ر گو دردست؛ می‌آمد؛ چود حسین را دید گفت: «محکم ز نید 
این حلاجك رعنا راء تا او را باسخن اسرار چه کارا» 

و آخحرین‌سخن‌حسین این بود که:«حسب الواجد اقراد الو احدلد»» 
پس این آیت بر خو اند: «بستعجل ها الذیین لادومنون دبا و الذین 
آمنوامشفقون مها و جعلمون آقها آلحق). واين آخرین کلام او بود . 
پس زبانش ببریدند و نماز شام بود که سرش ببریدند. درمیان سر بریدن 
تبسمی کرد و جان بداد. مردمان خروش کردند و حسبن گوی قضا 
به‌پایان میدان رضا برد و ازيك‌يك‌اندام او آواز می آمد که «اذا الحق». 


م 


روز دیگر گفتند: «اين وننه بیش از آن حو اهد بود که در حال 
حیات). پس او را سوشتند. از خا کستر او آواز «اداا لحق» می آمد 


و» در وقت قتل» هرحون که از وی برزمین می آمد نقش «الله» طاهر 


حسین‌دن منصور با حادم گفته بود که رجون تحسا کستر من در 
دجله اندازند» آب قوات گیرد» چنان که بغداد را بیم غرق باشد؛ آن 
ساعت خحسرقه‌ی من به لب دجله برتا آب فسرار گیرد.» پس‌روز سیوم 
خا کستر حسین را به آب داد ند هم چنان آواز ر«اناالحق» می آ مد وآب 
قوت گرفت. خادم خرقه‌ی شیخ به لب دجله برد: آب باز قرار حود 
شد وخا کستر خاموش گشت. پس آن خا کستر را جمع کردند و دفن 
کردند؛ و کس را از ال طریقت این فتو ح نبود که او را... 

نقل است که نسلی گفت: «آن شب برسرتربت او شدم و تا 
بامدادنماز کردم. سحر گاه مناجات کردم که: الهی! این بنده‌ی تو بود؛ 
مومن وعارف ومو حد؛این بلا با اوچرا کردی؟ خواب برمن غلبه کرد. 
قيامت را به عواب دیدم وخحطاب ازحسق شنیدم که: «اين از آن‌با وی 
کردم که سر ما ۲ غیر ما درمیان نهاد.)... 


۱۷ 


از حلاج 


الف 


حق‌سبحانه در ازل خویش به‌نفس خویش واحد بود. هیچ‌چیز 
باوی نبود. بعداز آن اشخاص وصور و ارواح‌را پدید آورد. پس‌علمو 
معرفت پیدا کرد. پس خطاب برملك و مالك ومملوك نهاد. فعل و فاعل 
ومفعولرابشناخت. آنگه به حودنگاه کرد در ازل‌حویش به نفس‌خویش 
درهمگی که ظاهر نبود. جمله بشناعت ازعلم‌وقدرت ومحبت‌و عشق 
وحکمت وعظمت وجمالو جلال و آنجه بدان موصوف‌است ازرأآفت 


ورحمت وقدس. و ارواح و سایر صفات ضور در ذات او بوده که‌آن 
ذات او بود از کمال‌با آنچه‌در آن بودازصفت عشقء و آن صفت‌صورت 
بود در ذات که آن ذات بود. بنگرست - و آن‌چنان بود به‌مثل که‌تو 
چیزی نیکو از وجود خود ببینی و بدان خترم‌شوی - مدتی مدید که 
برطور آن کس واقف‌نشو ند» واگر هر که آسمان و زمین‌را خو اهند که 
به‌حساب مقدار آن بدانندء ندانند و عاجز آیند» زیراکه اوقات ازلیت 
جز ازل‌نداند. حساب‌حدث در آن ثابت نشود» واگرصدهزار آدم‌ذریت 
جمح‌شو ند تا به‌ابد» آذرا درحساب آرند نتوانند. 

پس اقبال کرد به‌معنی عشق به جمیع‌معا نی . با نس خو پش‌خحطاب 
کرد به‌جمیع حطاب»وحدیث کرد به‌جمیع محادیث. آنگه تحیت کرد 
به جمیع کمال تحیت. آنگه‌بدان مکر کرد به جمیع‌مکر . دیگر بار آن 
جر کر دبه‌جمیع حرب.دیگر بر آن‌تلطف کرد به جمیع تلطف. هم چنین از 
مقامات که‌و صف‌در آن دراز بشود» که| گرهمه‌در خت‌روی زمین‌قلم گردد» 
و آب دریا مدادشود» وصف آن به آخر نتوان پیوست. که چون نجوی 
گفت و خطاب کرد جمله از ذات او به ذات او ذات اورا. 

آنگه ازمعنیی ازجمله‌ی معانیها اونظر کرد. و آن معنی ازمحبت 
به انفراد» تاچندانی که‌شر ح دادیم» در طول مدت بگذشت ازمحادت 
وخطاب. آنکه از صفتی در صفتی نگاه کرو آنکه از جهار صفت‌در 
چهار صفت نگاه کرد تا به کمال رسانید. آنگه درونظر کرد از صفت 
عشق به کلیت صفت عشق, زیرا که عشق در ذات او اورا صفات بود به 
جمیع معانی. آنگه از صفت عشق درصفتی از صفات نگاه کرد. باز آن 
خطاب ومحادثت کرد تاهم‌چندانی بگذشت که فصل اول. آنگه از 


۱۳۱ 


صفات عشق درصفات عشق نگاه کرد؛ تا هم چندانی بگذشت وزیادت. 
آنکه در همرصفتی حود نگاه کرد از صفات خود» تاهم بدین نسق‌در آن 
بگذشت تا درهمه صفات نگاه کرد» و ازصفتی به‌صفتی نگاه می کر د؛ 
تابه کمال در جمیع صفات کرد 0 هم بدان نسق در طول مدت در آن 
بگذشت. تا در آنچه وصف نشاید کرد به‌ازلیت او و کمال اوو انفراداو 
ومشیت او. آنگه‌خود را مد ح کردبه‌نفس‌خویش. آنگه به‌صفت و یش 
صفات خویش را ثنا گفت. آنکه بسه‌اسم خویش اسماء حویش را ثنا 
گفت. و به‌همه صفتی‌ذات خویش را وثنای خویش را نا گفت. 

آنکه خواست حق‌تعالی که بنماید ابن صفاتها ازعشق به‌انفراد 
تا درآن نظر کند. و باز آن خطاب کند. نظردر ازل کرد. صورتی بیدا 
کرد که‌آن صورت‌صورت او و ذات اوبود؛ وموتعا لی‌چون درچیزی 
نگاه کند.پیدا کند در آن‌ازخو دصورتی؛ تابه‌ابد آن‌صورت‌بود» ودر آن 
صورت تابه! بدعلم و قدرت و حر کت‌وارادت وجمیع صفات بود . چون 
تجلی کند ابداً به‌شخصی» هوهو شود. در آن‌نظر کرد دهری ازدهر او. 
آنگه برو سلام کرد دهر از دهر او. دیگر بروتحیت کرد دهری‌ازدهر 
او. آنکه با اوحطاب کرد وتهنیت کرد. دیگر اورا نشر کرد» هم‌چنین 
تاپیامد بدانچه‌شناعت و نشناخت پیشتر از آن مدت. آنکه اورا مد ح کرد؛ 
وبروثنا کرد و اورا برگزید به مثل این صفتها از فعل خود به‌صفاتها که 
مبداً کرد از معنی‌ظهور در آن‌شخص که به‌صورت خودبادی کرده‌بود» 
واو حالق ورازق شد. تسبیح و تهلیل کرد. صفات و افعال او پیدا کرد» 
هم‌چندان جواهر وعجایب پیدا کرد. چون درونگاه کرد» اورا درملك 


آورد» درو تجلی کرد و ازو تجلی کرد. 


ارزی 


۱۳۳ 


علم من‌نظر در آن برشد» وفهم من‌دقیق شد نزد بشر. من‌منم» و 
نعت نیست. من‌منم» ووصف نیست. نعوتم ناسوتی‌ست. ناسو تم محو 
اوصاف روحانی‌ست.حکم‌من آ نست که من‌پیش نفس‌من‌محجو بم. حجاب 
من پیش کشف است. چون وقت کشف نزدبك رسید» نموت وصف 
محو شد من‌از نفس من منزه‌ام. چون من نفس نیستم» و نفس نیست.من 
تجاوزم» نه تجانس. ظهورم نه‌حلولم درهیکل جثمانی بادیم. ازلیت 
را تعو د نیست. غیب از احساس است. خار جازقیاس است. جنه‌وناس 
شناسند. نه‌معر فتی به‌حقیقت وصف. لیکن به قدر طاقت از معارف آن 
«رفد علم کل آذاس مشرجهم». آن تزع مزاج حورد؛ و آن وکین صرف. 
آن یکی شخص‌بیند» و آن‌یکی‌را و احدی ملاحظه‌ی‌او به‌وصف محتجب. 
و آن یکی متحیر در اودیه‌ی‌طلب. آن یکی در بحار تفکر غرق. همه‌از 
حقبقت خارجند» همه قصد کردند و گمراه شدند. خواص‌برو راه‌یافتند» 
برسیدند» ومحو شدند. ابتشان کرد متلاشی شدند. هستشان کردهذلیل 
شدند. راهشان‌نمود» طلب گمراهی کردند. گم‌شان کردند؛ایشان‌رابست 
به‌شو اهد خود. مشتاق شدند» ایشان را به اوصاف خود از نعت ایشان 
بربود. عجب‌ازایشان: واصلانند» کویی که‌منقطعا نند؛ شاهدانند» گویی 
که‌غایبانند. اشکال ایشان‌بر ایشان‌ظاهر شد. و احو ال‌ایشان بر ایشان‌پنهان. 

2 
مناضلت با ادلیس و فرعون کردم در باب فتوت. 

ابلیس گفت: « اکر سجود کردمی آدم راء اسم فتوت از من 
بیفتادی.» فرعون گفت: «اگر ایمان به رسول او بیاوردمی, اسم فتوت 
ازمن یفتادی.» من گفتم که «اگر از دعوی حوبش رجو ع کسردمی» از 


۱۳ 


بساط فتوت بیفتادمی.» 

آتلشسن گفت که «من بهتر م۰ در آن وقت که غیر خو بش غیر 
ندید. فرعون گفت: («ماعلمت لکم‌م نآ له‌غیری.» - چون نشناخت‌درقوم 
خویش ممیزی میان حق و میان حلق. من گفتم: «ا گر اورا نمی‌شناسند» 
اثرش بشناسند. من آن اثرم.» 

آناالحق: پیو سته ب‌حق" حق بودم. صاحب من و استادمن‌ابلیس 
و فرعون است. به آتشش‌بترسانیدند ابلیس راء از دعوی بازنگشت. 
فرعون را به دریا غرق کردند» وازپی دعوی‌باز نگشت. و به وسایط مقر 
نشد» لیسکن گفت: «آمنت انهلااله الاالذی آمنت به‌جنواسرائیل.» و 
نبینی که‌الله - سبحانه وتعالی- معارضه با جمر یل کرد درشأن‌ا و آگفت: 
«چرا دمانش پررمل کردی؟» 

ومرا اگر بکشند» يا بر آوبزند یادست وپای ببرند» از دعسوی 
خویش بازنگردم. 

موسی - صلوات الله‌علیه - با املیس در عقبه‌ی طور به هم 
رسیدند. 

موسی گفت: «چه‌منع کرد تورا از سجود؟» 

گفت: «دعوی من به معبود واحد» وا گر سجود کردمی آدم را؛ 
مثل‌تو بودمی» زیراکه تورا نداکردند بکبار» گفتند «ا دظر الی‌الجبل»» 
بنگریدی. ومرا ندا کردندهزار بار» که «اسجدوالآدم»» سجودنکردم. 
دعوی من‌معنی مرا.» 

گفت: «امر بکذاشتی؟» 


۱۳۴ 


گفت: «آن ابتلا بود» نه‌امر.» 

موسی گفت: «لاجرم صورتت بگردید ۰» 

گفت: «ای موسی ! آن تلبیس بود. واين ابدیس است. حال را 
ول نز آن تست ایا که یگزوده یکی مرت جنیم ات نان که 
بود؛ نگردید» واگرچه شخص بگردید.» 

موسی گفت: «ا کنون‌یادکنی‌اور!؟» 

گفت: «ای موسی! یاد یادنکند» من‌مذ کورم و او مذ کورست: 

ذکر ه ذکری وذ کری ذکره 
هل یکونا الذاکران الامعا؟ 

حدمت‌من | کنون‌صافی ترست» وقت‌من| کنون خو شترست.ذ کر 
من اکنون جلیلترست. زیرا که من‌اورا خحدمت کردم در قدم" ص مرا 
وا کنون‌عدمت م ی کنم اور احظٍ اورا. طمع از میانه‌برداشتم.منح‌ودفع 
وضّر ونفع برخاست. تنها گردانید مراء چون براند مرا تابا دیگران 
نيامیزم. منع کرد مرا از اغیار غیرت مرا. متغیر کرد مرا حبرت مرا. 
حیران کرد مرا غربت مرا. غریب گردانید مرا خدمت‌مرا. حرام کرد 
مرا صحبت مرا. زشت گردانید مرا مدح مرا.دور کرد مرا هجرت مرا. 
مهجور کرد مرا مکاشفت مرا. کشف کرد مرا وصلت مرا. رسانیدمرا 
قطع‌مرا. منقطع کردمر امنع میت مرا. درحق اوخطا درتدبیر نکردم» 
تدییر ردنکردم» مبالات به‌تغییررصورت‌نکردم. اگر ابدالاباد به آ تش‌مرا 
عذ اب کند» دون‌اوسجود نکنم» وشخصیرا ذلیل‌نشوم. ضد اونشناسم. 
دعوی‌من‌دعوی صادقانست» ومن از محبان صادقم.» 
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تب 


۰ 


همه در عوالم نگاه کردند» و اثبات کردند. من‌درخودنگر ستم» 
واز خود بیرون رفتم» و باز خود نیامدم. 

موجود من مرا از وجد غایب کرد و معروف من‌مرا منزه کرد 
از تعرف به‌ءرفان و از استدلال به‌عیان»و از فرق وبین. من حاضر شدم» 
و دیگران غایب. نزديك شدم؛ ونرديك برداشتم. عالی شد و علّو 
بگذاشتم. بی‌نردبان برشدم» بی‌اذن درشدم. من محوم در محواأییست» 
محوبی اثبات »و اثبات بی‌محو. 


اول قدم اندر توحید فنای تفریدست. 


من متفرق بودم» و احد شدم: قسمت مرا یکی کرد و توحید مرا 


رد کرد. 


جمله‌ی حجاب ببریدم» تا جسز حجاب عظمت نماند. آنگه گفت 
که رو حرا بدل کن. گفتم نمی کنم .مر ارد کرد به علق.ومر ابدیشان‌فر ستاد. 


روح من با روح تو بیامیخت: در دوری و نزدیکی» من تسوام» 


۱۶ 


تو منی. 
عجب دارم از تو و از من : فنا کردی مرا از و یشتن به‌تو 


نزديك کردی مرا به‌عود» تا ظن بردم که من تو ام و تو من. 

منم 0 تویی؟ حاشا از اثبات دوبی! هو بت تو در وت ماست. 
۳۳۳ بسن ملتبس است از وجهین. ذات‌تو از ذات ما کجاست‌چون 
تو را بینم؟ ذات من منفرد شد جای ی که من نیستم. کجا طلب کنم آنچه 
پنهان کردم؟ در ناظر قلب با در ناظر عین؟ میان مسا ات منازعت 


می کند؟ ب4هاتشیق خو بش که الست ما بردار! 


عارف دراو ایل احوال نگاه کند» داند که ایمان‌نبارد 1۱ بعداز آن 
[ که] کافر شود. 


جوانمردی دو کس را مسلم بود: احمد را و ابلیس را. 

هر که آزادی خو اهد بگو عبودیت پیوسته گردان. 

جون رنه مقام عبودیت بهجای آرد به‌تمامی» آزاد گردد از تعب 
عبودیت» نشان بندگی بر وی بی‌عنانو تکلف» واين مقام انبیا وصدیقان 
بود» محمول‌بود هیچ‌ر نج فرادلش نرسد و اگرچه‌حکم شرع برو بود. 

هر که حق رابه‌نور ایمان طلب کند» همجنان است که آفتاب را 


۱۳۷ 


به‌نور کوا کب طلب کند. 


شناسی نیست آن را که دم از شناسایی او زند. سباسی نیست آن 
را که پابدار نك کی او شود. پرهیز از پیکار با او دیو انگی‌ست» و دل 


به آشتی او خوش داشتن نافرزانگی. 


به‌دینها اندیشیدم و سختکوشانه در آن همه کاویدم» و آن همه را 
شاخه شاخه‌ی اصلی یگانه یافتم. پس بر کسی مخواه دینی را؛ که 
وامی گراید از آن اصل استوار؛ و خودآن اصل است که می‌باید تا او 
را دریابد» و چنین است که او سرشار می‌شود از بلندپایگی‌ها ومعانی» 
و فهم می کند. 


دنیا می‌فر یبدم انگاری آشنا نیم به‌حال او. خدا بنکوهیده حرام 
او» و من کرانه کرده‌ام از حلال آو. دست راست فرامن بازید: واپس 
زدم و دست چپش را نیز؛ و دیدمش سراپای نیاز. پس او را باز او 


بخشیدم به‌تمامی . و کی‌شناختم وصال او که بیمم بو د از ملال او؟ 

همه را به‌اسم محجوب کردند تا بزیستند. و اگر علوم قدرت بر 
ایشان ظاهر شدی بپریدندی. و اگر از حقیقت بدیشان کشف شدی» 
همه بمردندی. 


امم ماضی و قرون خالی مردندء و پنداشتندکه یافتند؛ ازغیب به 
۴۳ کا فر ی مر ۶ 1 و 


۱۳۸ 


ذره‌یی از حظ بر نداشتند و از علم شمه‌یی شنیدند. 
معسرفت در ضمن نکره محفی‌ست؛ و نکره در ضمن مصرفت 


مخفی‌ست. 


ای محجو بان به نفس ! اگر بنگر بد» ای محجو بان به‌نظر ! اگر 
بدا نید» ای محجوبان به علم | گر بشناسید ای محجو بان به‌معرفت! 
اکر برسید» ای محجوبان به‌رسید کی | ار به‌رسید گی برسید شما تا 


اید مححجو ببد» تا اید بمانید. 
به‌حق اشارت به‌حق کردم. 
جفای خلق اندر تو اثر نکند پس از آن که حق بشناختی. 


بلا اوست. و نعمت ازوست. 

و الّه که من سر" آشکارا نکردم! و حفا که میان بلا و نعمت او 
فرق نکردم| 

و مرا بکشند و مرا بياویزند و مرا بسوزانند ومرا بر گیر ند. 


صافیات من ذاریات شود. آنگه در لجه‌ی جاریات‌اندازند. هرذره‌بی که 
از آن بیرون آبد» عظیمتر باشد از راسیات. 


۱۳۹ 


3 


شیخ ابو عبدالله‌بن حفیف گو ید - قدس ‌اللّه سره - که از بعضی‌از 
عمال مء‌تضد شنیدم که «مرا بفرستاد امیرالموومنین به‌جانب هند» تا بسر 
امور آن ناحیت واقف شوم. با ما در کشتی مسردی بود اورا به حسین 
منصور شناختندی. نیکو عشرت بود و خوش صحبت. چون بر سیدیم» 
و از مر کب بیرون آمدیم به‌ساحل نشسته بودیم» حمالان‌جامه‌ها به‌شهر 
می‌بردند» پیری را دیدیم که روی در ساحل داشت. حسی ازاو سر سید 
که آن‌جاکس هست که سحرداند؟ آن پیر کنبه‌بی ریسمان بیرون آورد» 
و از همدیگر باز کرد و درهوا بینداعت. آن ریسمان را باد می‌برد. 
طرف ریسمان بگرفت» و به‌ریسمان سوی هوا رفت. گفت: ازین چنین 
می‌خو اهی ؟ کفت: آری. گفت: درین شهر مثل این سیارست...حسین 
آن‌ گاه از ما جدا شد. چسون به دغداه شدم. شنیدم که حسین دعسوی 


عجایب می کند.» 


عمرودن عنمان المعی حسین منصور را دند جیزی مسی نوشت. 
که گفت: «اين جر نت6۲ کته «قر آن را معار ضه می کنم .)... 


حسین منصور را پرسیدند که «تو بر کدام مذهبی؟»... گفت: «من 


بره‌ذهب خدایم.» 


۱۳۰ 


منکری حسین مخصور را معار ضه کرد» گفت: (ردعوی سوت 
می کنیآ» کفت: «آف برشما باد! که از قدر من بسی واکم می کنی![» 


سین مخصور را پرسیدند از تصوف. کفت:«ذات اووحدایست» 


نه کس او را فراپذبرد و نه او کس را.» 


حسین را پر سیدند که رو اجد کیست؟» گفت: «شاهد به‌نفی عدد و 


اثبات وجد پیش از ابد.» 


حون از مقام از / ره هه «ارشا وتو ات تا 
2 ر 1 سل بر 2۳ 3 


وجود همست ۰ 


ادوسودا پرسید مر حسین منصور را که «عارف را وقت باشدا) 
(و وقت. به‌زبان این طایفه» عبارت از حالی باشد که اندر سر بنده‌پدید 
آید که او را با آن‌حال آرام باشد.) سو آل کرد که «عارف را شاید که او 
را وقتی باشد که با آن وقت آرام‌گیرد؟» گفت: «نشاید.» (از بهر آن که 
وقت صفت صاحب وقت است و هر که با صفت خویش آرام گیرد او 
را صحت با خحویشتن است و هر که را با خو بشتن صحبت باشد او را 
با حق‌تعالی صحبت نباشد. و نیز وقت غیر حق‌تعا لی‌ست وعارف را با 
غیر حق‌تعا لی آرام نباشد. و نیز هر که آرام کرفت طلب به‌جای ماند و 
به‌جای ماندن طلب حق‌تعالی اعراض است از حق‌تعالی و مصرض از 
حق‌تعالی به‌نزديك این طایفه برابر بتپرست است.) 


۱۳۱ 


پس ابوالسو دا دبکرسو آل کرد که «جرا چجنین است؟:) کفتا: 
«از بهر آن که وقت فرجتی‌ست که صاحب وقت اندر آذ‌فرجت نفسز ند 
از اندوهان عویش؛ و معرفت موجهاست که ببوشاند و بر آرد [و] فرو 


برد؛ وعارف را وقت وی سیاه نو دو تاريك.» 


۱۳۲ 


۳ 


از سپهروردی 


وقتی خفاشی چند را با حربا حصومت افتاد و مکاوحت میان 
ابشان سخت گشت. مشاحره ازحد به‌در رفت. خحفافیش اتفاق کر دند که 
چوذاغسق شب در مقعر فاك مستطیر شود در پیش‌ستار گان در حظیره 
افول‌هو ی کند» ایشان جمع شوند و قصد حربا کنند و برسبیل حراب 
حربا را اسیر گردانند» به‌سراد دل سیاستی بر وی بسرانند و برحسب 
مشیت انتقامی بکشند. چون و قت فرصت به آخر رسید» به‌در آمسدند و 
حر بای مسکین را به‌تعاون و تعاضد یکدیگر در کاشانه‌ی ادبار خحسود 
کشیدند و آن شب محبوس بداشتند. بامداد گفتند: این حربا را طربق 


۱۳۴ 


تعدبب حیست؟ همه اتفاق کردند بر قتل او» پس تدبیر کردند بایکدیگر 
بر کیفیت قتل. رآیشان بر آن قرارگرفت که هیچ تعذیب بتر از مشاهدت 
آفتاب نیست؛ البته هیچ عدا بسی بتر از مجاوره‌ی خورشید نسدانستند» 
قیاس برحال حویش کردند و او را به‌مطالعت آفتاب تهدید می کردند. 
حربا از خدا حود اینمی‌خو است.؛ مسکین حربا درخود آرزوی این نو ع 
قتل می کرد. حسبن منصور گوید: 

اقتلو نی با ثقاتی 

ان" فی قتلی حیاتی 

و حیاتی فی مماتی 

و ممانی فی حیانی 

چون آفتاب بر آمد. او را از خانه‌ی نحوست‌خود به‌درانداختند 


تا به‌شعا ع آ فتاب معذب شود » و آن تعدیب احبای او بوده 


۱۳۵ 


فر جمه‌ی 


آیات و عبادات تازی 


آمنت اژ4... 


۱۳۸ 


آنهابی که به بخش «از ءطار» مر بوط می‌شود از 
حواشی آقای استعلامی گسرفته شده‌ست (بسرای 
۲ کاهی بیشتر نگاهی ,با نداز ید به‌و بر استه‌ی بسیار 
پا کیزه‌ی ایشان) و باقی» با مدد از حو اشی آقای 
کربن» از ترجمه‌ی قر آن‌آقای ابو القاسمپاینده. 


به تر تیب ابا 


قبول کردم که حدایی جز آن که پسران اسراییل 


آب‌چجد و |۰۰ 


ان‌الحق لینطق... 


انظر الی... 
انی اناایثه 


اولم ننهک... 


حسب‌الو اجد. ِ 


لمن کان ژه. .. 


بدو کرو بده‌اند ست و من از گردن نهادگانم. 


(سوره‌ی ۱۰ آیه‌ی )٩۰‏ 
آدم را سجده کنید. (سوره‌ی۷» آیه‌ی۱۱) 


به‌راستی حق به‌ز بان عمر سخن مسی‌گوید. (از 


احادیث نبوی) 

به‌این کوه بنگر. (سوره‌ی۷ آیه‌ی ۱۴۳) 
به‌راستی من پروردگارم.(سوره‌ی ۲۸ آیه‌ی۳۰) 
آبهی ۷۰ سوره‌ی ۱۵ قر آن است که فوم لوط 
وه نکردیم؟ 


بکتابی یکانه برای آن که به‌و جد ] ید بس است. 


وهر گروهی آ بخور گاه عویش بدانست. (سوره‌ی 
۷ آبه‌ی ۱۶۰) 


قسمتی از آبه‌ی ۲۷ سوره‌ی ۵۰ قر آن است که 


۹ 


و ما ,لو من .۰.۰ 


۱۳۰ 


ترجمه‌ی تمام آن چنین است: به‌راستی در کشتار 
اقو ام گنهکار گذشته هشداری‌ست برای کسی که 
او را دلی‌ست يا گوش به‌سخن حسق می‌سپارد و 
شاهد حمایق است. 


من بر ای ما صدایی جز حودم نمی‌شناسم ۱ 
(سوره‌ی ۰۲۸ آبه‌ی۳۸) 


پیشتر آنها ره خحد | ایمان نمسی آورند مگر آنه 


مقی کاترکد (سوره‌ی ۰۱۲ آبه‌ی #ه ۱( 


قسمتی از آبه‌ی۱۸ سوره‌ی ۴۲ قر آن است‌بدین 
معنی که: آنها که به رستاخیز ایمان نمی آورند 
در آمدن آن شتاب می‌نمایند اما موّمنان بیم‌دار ند 
ومی‌دانند آذراست‌است. آنها که انکارمی‌و رز ند 
در گمراهی آشکارند. 


ما حعذ 


بخش «از عطار» از «تذ کرةالاو لیاء» فریدالدین‌عطار نیشابوری» 
و بر استه‌ی محمد استعلامی. جای پاره‌های حذفشده با سه نقطه مشخص 
گردیده‌ست. با تغبیراتی جزئی و اندك شمار در شیوه‌ی نویس و در 
نشانه گذ اری. 


بخش «از حلاج»» «الف»» به ترتیب از (۱) «شر ح شطحیات»» 
روزبهان بقلی شیرازی » ویراسته‌ی هانری کرین (۲) همان (۳) همان 


(۴) همان. 


۱۳۳ 


«ب» به‌تر تیب از (۱) شرح شطحیات (۲) همان (۳) «کشف 
المحجوب»» جلابی هجویری» ویراسته‌ی ژو کوفسکی (۴) شر ح 
شطحیات(۵) همان(ع)همان(۷)همان(۸)همان(٩)‏ همان(۱۰) «تمهیدات» 
عینا لقضات همدانی» ویراسته‌ی عفیف عسیران (۱۱)«تر جمه‌یرساله‌ی 
قشر یه»» ویر استه‌ی‌بدیعا لزمان فروزانفر (۱۲) همان(۱۳)شر ح‌شطحیات 
(۱۴) «قوس زند گی حلاج»» لویی مساسینیون» گردانده‌ی عبدالغفور 
روان فرهادی(۱۵) و (۱۶) از «دیو ان‌حلاج» ویر استه‌یلویی‌ماسینیون 
و گردانده‌ی همین قلم (۱۷) شرح شطحیات (۱۸) همان )۱٩(‏ همان 
(۲۰)همان(۲۱) همان( ۲۲) ترجمه‌ی رساله‌ی‌قشریه (۲۳) شر حشطحیات 
(۲۴) عمان (۲۵) همان. 

«(» به‌ترتیب از (۱) شر ح شطحیات (۲) ترجسمه‌ی رساله‌ی 
قشریه(۳) تمهیدات(۴) شر ح شطحیات(۵) ترجمه‌ی رساله‌ی قشریسه 
(۶) شر ح شطاحیات (۷)ههمان (ه) «خحلاصه‌ی شر حتعرف»» ویر استه‌ی 


احم‌دعلی رجایی. 


بخش «از سهروردی» از «لغت مسوران»» در «مجموعه‌ی آثار 


فارسی شیخ اشر اق» و بر استه‌ی سیدحسین نصر . 


۱۳۳ 


شعرها گز بنه‌یی‌ست ازمیان هشتادوههت‌پاره‌ی‌تازی» بیشتر کو تاه 
تمام آنچه از حلاج بازمانده وء ویراسته‌ی‌لویی ماسینیون» در دفتر کم 
حجمی! گردهم آمده‌ست. همراه ترجمه‌یی‌روشنگرانه به فرانسوی» 
که راهنم‌ای من بوده در این گردانده. نیز برخودار بسوده‌ام از یاری 
دوستی» عزیزی» درنقل معنای شعرها» از تازی به‌فارسی. 


۱- ۲191218 - 0۸1 010791 1 ؛ ویر استه و گسردانده‌ی 
مدع تععو][ متام ازانتشارات: 
تمصطا باوج 911ظ ماوت1ها ص0۳1 079171 زر[ پادرس, ۰1۹۵۵ 


۱۴۳۵ 


پاری از شعرها وزنهای اصل را نگاه داشته. پاری با وزنه‌ای 
اصل نیست. اماء باری با وز نهای‌حلاجی‌ست. یعنی با وزنی و امگرفته 
از شعر دیگری از حلاج؛ و پاریء باز» نه با وزن اصلی, اما با وزنی 
شاید همروحیه‌ی آن. باقی به زمزمه وزن گرفته‌اند» وزنهایی برای‌خود. 
جندتابی» حتا» وزن عروضی ندارند. دوتا که اصلا" نفرست. مجموعه 
با نثر می آغازد» نواعت می گیرد» به‌وزنکامل مسی‌افتد تا باز از وزن 
کامل بیافتد به نواعت و سکون گیرد در يك نثر» ترتیب چیدن‌شان» در 
اصل. باك غریزی بوده‌ست» و محض سلیقه. حالا» که از آن همه دور 
نشسته‌ام در تورق؛ این سکون و حرکت‌رامعنا بخش یکدیگرمی‌یابم 
و تداعیگر - شاید - حر کتی از سماع. 


رویکردی - شاید - «بدوی» داشته‌ام به‌عر وض که دراین مقام» 
جز چند جای مغایر به‌مصلحتدیدم» گزیری از آن نداشته‌ام» بی که در 
عین‌حال» خواسته باشم در «قشر» سنتی‌ش بمانم. ازومسی نداشته‌ست. 
دنبال قاعده تا آن‌جا بوده‌ام که‌باز شکوفایی شعرها طلب می کر ده‌ست. 
جز آن و جز, گاهی» خامی‌های از سر ناچاری یا؛ گیرید» از سر 
ناتوانی» گوشم ملالك من بوده‌ست» نه شمس قیس. 


پاری از شعرها کار برداشت کار زیاد؛ پاری رآمد آمد و به‌سر 
آمد.۱ دراین‌ها» فضلا | گرغلط گرفتندبگیر ند.عاشقان‌نخواهند گرفت. 


1- بایزید بسطامی. 


۱۳۶ 


شعر ها مقدمه هم می‌حواست. اما پا درمیانی هر قلم تازه‌یی» به 
گمان من» جسارت می‌بود. آن‌هم برای شعرء این گسونه شعر؛ که آنعر 
سوای‌هرچیز دیگری‌ست: چون تب کدانی که» جای‌پارهمو با مثلا پاره 
جامه‌بی» «نتفتس)را درخود نگاه داشته‌ست. وواژه‌ها که فقط نف‌سند. 

وانگهی؛ درابن زمینه» راستی که می‌نصو اهد روی دست عطار 
بلزد شود؟ تکر اری‌ست؟ جه بالگ ؟ مکر نه «آنچه تيك وزیباست‌می‌تواند 
دو بار گفته شود)؟ 

نیز» اپن تکر ار که به‌همجو آریٍ جّوی از شعر و جسوی از 
شَطّح می‌انجسامد» به‌طور ضمنی و از طرفی» چیزی را «مطر ح» 
می کند. مطر ح کردن صرف البته» بعنی بی کوششی به‌ائباتش. این که 
شطح شکلی از بیان شاعرانه‌ست نوعسی شعرست. با» گونهیی شعر 
«نو ع»۲) اگسر بتوان گفت. اگسرء ان‌شاءالله» پس از نیسم قعرن بحث 
بی‌هوده» فرق «نظم» ورشعر)» را دیگر دانسته‌ايم وپذیرفته (چراکه این 
دیگر» در سطع جهانی» حکایت‌بسیار کهنه‌یی‌ست). اثبات نکته‌ی بالاء 
با نگاهی دوباره به‌پیشینه‌ی ادبی‌مان "۰ سهل است؛ نیاز به اثبات ندارد 


۱- امپدو کلس, «نعستین فیلسوفان بونان»» شرف. 
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۳- که قسمتی‌ش فادسی نیست, دلی ایرآنی‌ست . فر آموش نمی کنيم. و نیز 
این دا که, برای اعتلای ادب امروزی‌مان, نیازی محتوم دادیم به‌تحدید نظری‌دد 
طبقه بندی قدیم. به‌این‌منا که پادی از آثاری که محدود به‌حیطه‌ی - مثلا - فلسفه, 
یا تاریخ» دانسته می‌شدند امروزه باید جزو سرمایه‌ی ادبی نیز به‌شمار آیند؛چون 
برخی از نوشته‌های سهروددی, با چون- درست در نقطه‌ی مقابل - پاده‌هایی از 
نوشته‌های. محمدهاشم که, نه واقعاً تاریخ, بل چیزی‌ست(دستکم به گمان من) از آن 
دست که گاه در نوشته‌های شاعری چون میشو می‌بینیم. 


۱۴۷ 


درواقع؟ بدیهی‌ست. 

حلاج؛ در ادب ابرانی» نخستین و نمابانترین نمونه‌یی‌ست که در 
او نیمدایره‌های «شعر به نظم» ور شعر به‌شطح» (به‌نثر) با هم دایربی 
تمام‌عیار می‌ساز ند» و بهترین مثال برای نمایش این همانی آن‌دوست. 


اما...اما» گذشته از این‌همه»من با یداعتر اف کنم به‌و سو اسی عقیدتی 


که مابه‌ی‌شکا کی‌منست به پا کی‌نسیتم دراین‌عمل. پالك با ناپاك معذرت 


خو استه‌ام ود رحم‌دنظره الی‌جبیبه سبعین آلفا ممن جدعلی‌سجته". 


بیژنا لهی 


«مومانط گم بصعلمنم مفتصوعا آمزعوصا مطا را فمطفن(واط 
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